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  يه و نخستين شرح آنيقصيدة ترسا
  

  ∗دكتر محسن محمدي فشاركي
  

  چکيده 
  :مطلعيه است با ي قصيدة ترسا، شاعر دير آشنای زبان فارسی، قصايد مشهور خاقانیزا

ــا   ــط ترسـ ــت از خـ ــر اسـ ــک کژروتـ  فلـ
  

 مـــــرا دارد مسلســـــل راهـــــب آســـــا  
  

از قصايد دشـوار    آن به كار رفته،     در   ترسايان   مصطلحات آيين  از   شماري آنکه    دليل اين قصيده به  
کنون چندين    تا . اند  اهل ادب به شرح آن پرداخته      هاي مختلف   در دوره خاقانی به شمار آمده است و       

) هــ ق  ٨٦٦م( وسـی  ط شرح اين قصيده از شيخ آذری يمترين ولی قد،شرح از آن به چاپ رسيده    
ارزشـمند   در باب چهارم از کتـاب         وی اين شرح را    . آن را فراهم کرده    هـ ق  ٨٣٠است که در سال     

از ايـن شـرح زريـن کـوب در          .   آورده است  جواهر الاسرار  آن و خلاصه مشهورتر     مفتاح الاسرار 
 و  يه مينورسکی و سيد ضياء الدين سجادی در تصحيح        يتعليقات خود بر ترجمة شرح قصيده ترسا      

  .اند بهره بردهو ديگر پژوهشگران در آثار  ديوان خاقانی تعليق
 وی در اين شرح گاهی      . است  بيت اين قصيده را شرح نموده      ٩١ بيت از    ٣٥ آذری   شيخ

   .ست را توضيح داده اواژهيک فقط و گاهی كرده برخی ابيات را به طور کامل شرح 
 کـه در شـروح       است  شرح شيخ آذری به خاطر فضل تقدم و اينکه به نکاتی اشاره کرده            

 غريـب قـدما در شـرح     ونگر توجيهـات عجيـب  به آن توجه نشده اسـت و اينكـه نمايـا      ديگر  
   .داردای  ويژه اهميت مشكلات متون است،

                                                 
   دانشگاه اصفهاناستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي  - ∗
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢١٨

 

  هاي كليدي واژه
  . نثر قرن نهم، قصيده ترسائيه، طوسي شيخ آذری، شرح قصايد خاقانی،خاقانی

 حسّـان   ،تذكره نويسان خاقاني را با القاب و عناويني همانند اميرالشعراء، سلطان الفصحا           
  ١. اند كرده، الخاقاني، معرفي ن، بديل، الحقايقيالعجم، افضل الدي
، و  ّ، رياضــي ، طــب  نجــوم : از قبيــل،  مختلــف  علــوم  ازاصــطلاحات  مشــحون شــعر وي

 و    اسـت    شـعر او ديـرفهم     ،  خـاطر همـين     بـه .   است   و مذهبي    اساطيري  اينه داستا   به  تلميحات
   ايـن  از جملـة   .انـد    او پرداختـه    مشكل ز قصايد  ا   و تفسير برخي     شرح   به  برخياز قديم     اين بنابر

  : با مطلع   است  يا مسيحيّه  ترسائيه  قصيدة،  شده  نوشته  بر آن  متعددي  شروح قصايد كه
ــك ــت فلـ ــژ رو ترسـ ــط  كـ ــا  از خـ   ترسـ

  

  آســـــا  راهـــــب مـــــرا دارد مسلســـــل  
  

  :از ح عبارتند؛ برخي از اين شرو  است  رسيده  دست  به  از آنده شرح بيش از  تاكنون
  . خواهد آمد  در ادامه كه) هـ ق٨٦٦.  م (  آذري  شيخ ـ شرح١
   كوشـش    به چاپ شده ،  اشعار خاقاني    در شرح  تاليف هدايت طبرستاني    الكنوز  مفتاحـ  ٢

  ).٣٤٢ ـ ٣٥٦  صص) (١٣٧٠(٦  نامواره دكتر محمود افشار، جدر   سجادي سيد ضياء الدين
بـر اشـعار   ي ي مـتخلص بـه غنـا      ،حسين حسني معموري  بن محمد      عبدالوهاب  ـ شرح ٣
   استادان   راهنمايي   به   اصغررضاپوريان   اهتمام   ارشد، به    كارشناسي  نامة   پايان ،) نامه  محبّت ( خاقاني

   آزاد اسـلامي  ، دانشـگاه  محمد فشاركياستاد    و مشاورت  و جمشيد مظاهري    نوريان  سيد مهدي 
يه را  يسي؛ شرح عبدالوهاب تمام ديوان از جملـه قصـيده ترسـا           شم١٣٧٤ تاريخ دفاع  .آباد  نجف

  ٢.گردد شامل مي
ليف أت (، شمس الدين محمد بن جمال الدين احمد لاهيجاني،»شرح قصيده ترسائيه« -٤

 ،١٨ ج   مجله فرهنگ ايران زمـين،     چاپ شده در     ،به كوشش ضياء الدين سجادي    ) ق١٢١٨در  
  ).ش١٣٥١سال 

                                                 
 .١، صص١٣٠٢ارديبهشت ، ٥-٧، شماره ١ جگنجينه معارف،محمد علي تربيت؛ خاقاني،  -١

 يادداشتهاي قزويني : ك.ر.  به چاپ رسانده است    توضيحات اين شرح با     از پيش از اين علامه قزويني قصيده ترساييه را          -٢
 ؛سـاغري ميـان سنگسـتان    و نيـز در  ١٩٣-١٢١، صص ١، ج١٣٥٤به كوشش ايرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،      

  .٢٢٦ -١٧٥ به اهتمام جمشيد عليزاده، نشر مركز، صص زندگي، انديشه و شعر خاقاني،
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  ٢١٩/     آنقصيدة ترساييه و نخستين شرح                                                               
  

   از عبدالحسـين     و تعليقات   ، ترجمه    ولاديمبر مينورسكي    قلم  به  يهي ترسا   قصيدة   شرح -٥
 و   شمسـي ١٣٣٢   سـال   بـه   زمين  ايران فرهنگ   از مجلد يكـم   بار در دفتر دوم     ،اولين  كوب  زرين
دربـاره  ؛  ديدار با كعبه جـان     نيز در . رسيد   چاپ   به ١٣٤٨،تبريز،     سروش   انتشارات   توسط  سپس

  .١٣٧٨ سخن، ، عبدالحسين زرين كوب،تهران، خاقاني آثار و انديشه،زندگي
   گزيـده   در ايـن  (،  ١٣٦٧،    ، تهـران     سـجادي   ، دكتر ضياء الـدين      اشعار خاقاني   گزيدةـ  ٦

  ).  است  شده  شرح ترسائيّه  قصيدة  ابيات برخي
،   ماهيار، نشر قطره دكتر عباس.   ترسائيه  به  معروف  قصيدة  شرح، خارخاربند و زندانـ ٧

  .١٣٧٦  تهران
دكتـر  ) گزارش چامه ترسايي از افضل الدين بديل خاقـاني شـرواني      (سوزن عيسي،  -٨

  .١٣٧٦ ، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي،مير جلال الدين كزازي
دكتر محمـد رضـا برزگـر       ) گزيده و شرح قصايدي از خاقاني        ( مرثيه خوان مدائن   -٩

 ، ترسـائيه  ،قصيده چهـارم   ( ١٣٧٩ ، تهران ،ت زوار  انتشارا ،خالقي و دكتر محمد حسين محمدي     
  ١).٥٥-٣٦صص

   شـده  نوشته.  ق. ه ـ٨٣٠   در سال    كه   است   قصيده   بر اين    شرح  ، نخستين    آذري   شيخ  شرح
   اقـدام    آن   شرح   به   كسي   آذري   از شيخ   ، پيش    رسيده   دست   به   تاكنون   كه  آثاري    و بر اساس    است
  .  است نكرده

  :٢نويسد  مي١٥٤  ، ص  اشعار خاقاني  در شرح اديدكتر سج
) ٨٦٦.  م (  طوسـي   آذري  علـي   الدين  جمال  را از شيخ  اشعار خاقاني   شرح  رينمت قدي  اكنون... «

  .»  است  كرده را شرح»   كژروتر است فلك « قصيدة  كه بدانيم
  :شادروان زرين كوب در باره شرح شيخ آذري مي نويسد

                                                 
 ديدار با كعبه جان،   : ك.ر. زرين كوب، ازشرح حبيب يغمايي بر اين قصيده خبر مي دهند كه  به چاپ نرسيده است                 -١

ار  اشـع   مقالـة :  ك.، ر    ديگر قصـايد خاقـاني       شروح   از وضعيّت    اطلاع  براي ).١٢٠، ص ١٣٧٨عبدالحسين زرين كوب، سخن،     
  .١٣٦٩،  پاژنگ»   بر اشعار خاقاني  دكتر معين حواشي «  در كتاب ،مندرج  سجادي ، ضياء الدين خاقاني

، ١٣٦٩چاپ شده در کتاب حواشی دکتر معـين برديـوان خاقـانی، پاژنـگ،           ( شروح اشعار خاقانی    : ضياء الدين سجادی   -٢
 . ١٥٣تهران، ص 
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٢٠

 

» موقـوف بـه شـرح    « و فهـم آن را     » بسـيار مشـكل   « رسـائيه را كـه قـدما        قصيده ت .. .«
 شـرح شـيخ آذري در   ، در بـين شـرحهاي معـروف آن     .انـد  اند از قديم بارها شرح كـرده       دانسته

 بعضـي اقـوالش     ، كه البته در شرح و تفسير اصـطلاحات آيـين مسـيح            - اوست جواهر الاسرار 
  ).١٢٠: ١٣٧٨كوب،  زرين (».خالي از مسامحه نيست

   تـأليف  يّهي ترسـا   قصـيدة   شرح  خود بر ترجمة    در تعليقات   كوب   استاد زرين    شرح  از اين 
   خاقاني   خود بر ديوان     در تعليقات    سجادي   استاد سيّد ضياء الدين      و مرحوم   ولاديمبرمينورسكي

  .اند  برده  بهرهناو ديگرشارح
   در شـعر فارسـي    مسيحيّت   اصطلاحات   به  و التزام شاهكار حبسيه سرايي       كه   قصيده  اين

   بيـان   كه  گونه  نيز همان   آن   دارد و مشكل     بيت ٩١ در بعضي  و     بيت ٩٠ ازچاپها     در برخي   ،است
 يا    يك   به  در هر بيت    كرده   شاعر سعی   ؛ به طوري كه    است    مسيحيّت   آيين   اصطلاحات   التزام ،شد

  .  كند اشاره...  و، پنجاهه، دير ث، تثلي ، انجيلشماس همانند  چند اصطلاح
نوشـته     شـرح  مفتـاح الاسـرار      را در كتاب     قصيده   از اين    بيت ٣٥   اسفرايني   آذري  شيخ

 را   از بيـت     كلمـه    يـك  تنهـا  نيـز      و گـاهي     طور كامل    را به    ابيات   برخي در اين شرح وي    .است
  .  است  داده توضيح

   خاقـاني   در ديوان   قصيده   با متن   اييته تفاو   گاهي  ري آذ   شيخ   در شرح    آن   و ترتيب   ابيات
  يـا نسـخ      بوده   آذري   در اختيار شيخ     كه  اي   نسخه اختلاف   به دليل    دارد كه    دكترسجادي  مصحّح

   گـاهي    كـه    است   شده  باعث) نسخه صحيح    نداشتن  در دست  (  موضوع   همين چاپ شده است،  
، كـه نمونـه روشـني از         بزنـد    دست   و غريب    عجيب  تأويلات  ه ب   بيت  ّ يك    حل   براي   آذري  شيخ

  . قدما براي توجيه معناي دريافتي از نسخه هاي مغلوط استشگفت انگيزويلات أت
  :  شارح احوال

،   مشـرب    شاعر صوفي   ، طوسي   آذري   مشهور به    اسفرايني   طوسي   ملك   علي   بن   حمزة  فخر الدين 
.  دنيـا آمـد      بـه   در اسـفراين  .  ق.هـ ـ٧٨٤  ، در سال     نهم   در قرن   ي ايران  گوي  و فارسي   مذهب  شيعي
   محمـد زمجـي      احمد بن    الدعوه   معين   ديگر به   و از سوي     سربداران   خاندان   به   از سويي   نسبش

  ١.شود  مي  ديده  و مروزي  هاشمي  اونسبت  نام  دنبال  به  رو گاه رسد، از اين  مي  مروزي هاشمي

                                                 
  . ٢٩٤، ص ١ ج يران،تاريخ نظم ونثر در اسعيد نفيسي، : ک.ر. ١
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   و چـون     يافـت   شـهرت »  طوسي «  به ،كرد   مي   زندگي   در طوس    مدّتي   كه  ل دلي   اين  به
،   شـاهرخ   در مـدح   در آغـاز شـاعري   وي.١ناميد»  آذري«خود را    ،   است   آذر بوده    در ماه   ولادتش

   الدين   محيي   شيخ  مريدان   آورد و در حلقة      روي   تصوّف   بعد به   سرود، ولي    مي  پسر تيمور قصيده  
   ولـي  اللّـه  نعمـت   شـاه   مريـدان   حلقـة   به  وي  از درگذشت   و پس  درآمد) ٨٣٠.  م ( زالي غ  طوسي
ـ ه٨٣٨  ـ٨٢٥ (  بهمني  احمدشاه  دربار سلطان  ملازم مدّتي.   يافت  ارشاد و خرقه  و اجازة پيوست

   ايـن   شـاهان  پاد   را در تـاريخ     نامه   بهمن   و منظومة    يافت  الشعرايي   ملك   جا لقب   بود و در آن   )  ق
   و تصـنيف   و سـير و سـلوك    عبـادت   و بـه   خود برگشت  زادگاه  به  سپس   وي . آغازكرد  خاندان
   شـمالي   او در قسمت     افتاد و مقبرة     اتفاق  در اسفراين   قـ  ه٨٦٦  سال   به   آذري  وفات.  بود  مشغول

  :  است  و نثر باقي  نظم به   آثار متعددي  از وي٣ . است  موقوفاتي  و داراي  واقع شهر اسفراين
  ٣ .  بيت٥٠٠٠در حدود ... بند و ، تركيب ، قطعه ، غزل  بر قصيده  مشتمل  آذري ديوانـ ١
  اسـكندرنامة  و     فردوسـي   شـاهنامة  از     در پيـروي     كـه    اسـت   اثر منظومي :  نامه  بهمنـ  ٢

  ٤ .  است سروده) . ق.هـ٩٣٩ ـ ٧٤٧ (  دكن  بهمني  سلاطين  درشرح  در بحر متقارب، نظامي
 و صـفا،   ، سعي  الاعلي  الدنيا، عجايب   ، غرايب    الكبري  الطامة:   چهار باب   شامل:   مرآت ـ٣

   ٥ .  عالم  و غرايب  در عجايب  منظوم  صورت  به  قزويني المخلوقات  تأثير عجايب به

                                                 
  . ٣٣٦، ص ١، ج تاريخ فرشته: ک. ر. ١
، مجلـه ارمغـان   ،  »اسـفرايني  آذري«: غلامرضا برزگر ف  : ك.مقبرة وي ر   براي تفصيل در باب موقوفات و وضعيت حال        -٢

  .٤٧١، ص ٧٩سال سيزدهم، شماره 
فهرست پايان نامه هاي    : ك.ر. فاع شده است   ديوان شيخ آذري تاكنون دوبار به عنوان پايان نامه در دانشگاههاي كشور د             -٣

 .رشته زبان و ادبيات فارسي

تاريخ ادبيات در ايـران، فـردوس، تهـران،         ( هيچ نسخه خطي در فهرستها سراغ نداده اند، ذبيح االله صفا          » بهمن نامه   « از   -٤
ه ديگري است، زيرا كه نسخه      كتابي كه ذيل فهرست موزه بريتانيا ياد شده است بهمن نام          « :مي نويسد ) ٢٦٧٣ص٤، ج ١٣٦٦

 ق در دوران    ٨٣٠ق استنساخ شده اسـت، در حـالي كـه بهمـن نامـه آذري طوسـي بعـد ار                     ٨٠٠موزه بريتانيا در ربيع الاول      
  .) فهرست ( حماسه سرايي در ايران،»  ذبيح االله صفا :ك.نيز ر» ...سلطنت احمد شاه بهمني سروده شده است

از چهار نسخه اين كتاب سراغ ) ٣٠٠٢و -٣٠٠١، ٤، ج١٣٥١ خطي فارسي، تهران، فهرست نسخه هاي(احمد منزوي  -٥
  .اند داده
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 ٤، بي تا، ج    بغداد ،هدايه العارفين (  اين اثر را اسماعيل پاشا بغدادي        :طغراي همايون  -٤
 تهران، بي   ، امير كبير  ،آتشكده آذر (  لطفعلي بيك آذر بيگدلي      .به وي نسبت داده است    ) ٧٦ص  

  .را نام مي برد» طغراي همايون« نيز جزو آثار شيخ ) ٤٤٣تا، ص 
  :جواهر الاسرار-٥

  هاي  مينه او در ز     و اطلاعات    مطالعات   كثرت   نمونة   كه   است   آذري   اثر شيخ   رينمتمه   كتاب  اين
  .  است  و ادب ، رياضي ، تصوّف ، عرفان  آن  و تأويل ، احاديث  قرآني  وعلوم  قرآن مختلف

 از  پـس .  ق.هـ ـ٨٣٠   در سال  آذري آيد، شيخ  بر مي  جواهر الاسرار    از مقدمة    كه   گونه  اين
   بسـيار در ايـران    شهرت  آن  واسطة   و به    الاسرار را نوشت     مفتاح  كتاب   شام   از سياحت   بازگشت

   را خلاصـه  آن.  ق.هـ ـ٨٤٠   در سـال  ،بازگشـت    اسفراين   به   كه   كرد و زماني    كسب)    دكن (هندو
  ١ . نهاد  جواهر الاسرار نام، كرده
   دوم  بـاب /؛   قـرآن    مقطّعة   در اسرار حروف     اول  باب :  است   شده   فراهم   در چهار باب     كتاب  اين

  . شعرا  در اسرار كلام  چهارم باب/؛  مشايخ  در اسرار كلام  سوم ابب/؛  نبوي در اسرار حديث
 از نـوادر و    اسـت  اي جواهر الاسرار مجموعـه «: نويسد  مي  كتاب  اين  دربارة   سمرقندي  دولتشاه

  ٢ .»  و غير ذلك  مشكله ابيات  و شرح امثال
، ه بـود    عرفـان    اصـحاب    و مراجعـة     مورد توجّه    شيخ  حياتدر زمان    تنها     مزبور نه   كتاب

   بـه    نهـم    سدة  نويسندگان.   است   برخوردار بوده    فراواني  نيز از شهرت     مؤلّف حيات بعد از   بلكه
 در    محمـد فرشـته     الشـعرا،   تـذكرة  در    سمرقندي دولتشاه   ،   الانس  نفحات در    بعد همانند جامي  

 را در آثـار       از آن   اييشهبخ گاه   و   كرده  عه مراج   شيخ   كتاب   اين   به   و مرّات    كرّات  ، به خود  تاريخ
  .اند  نموده خود نقل

 صـفا    اللّـه   ، ذبـيح   جسـتجو در تصـوّف       در كتاب   كوب   معاصر نيز همانند زرين     محققان
   خمسـة   تعليقـات  در    ، وحيد دستگردي   عطار  ديوان   در مقدمة    سعيد نفيسي     ،   ادبيات  درتاريخ

                                                 
 هـ ق درتهران به     ١٣٠٣هاي عرفاني ديگر در سال         جامي و برخي رساله    اشعه اللمعات  به پيوست    جواهرالاسرارمنتخب   -١

 در تحقيقات خود بـه ايـن چـاپ    بيشتر محققان معاصر.  صفحه و قطع وزيري به چاپ رسيده است  ٤٦٢صورت سنگي در    
 .اند ارجاع داده

  .٤٥١/  تذآره الشعرا -٢
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  ٢٢٣/     آنقصيدة ترساييه و نخستين شرح                                                               
  

 در    كتـاب    از ايـن     و ديگر پژوهشـگران      ميخانه   تذكرة  تعليقات  در   معاني  و احمد گلچين    نظامي
  .اند  برده  متعدّد بهره مواضع

:   كـه    آن ،  است   ما مرتبط    با مقالة    كه   و وجهي    است   مورد اهميّت    از چند جهت     كتاب  اين
سـير آنهـا     شـعرا و تف      كـلام    در شرح    مستقل   اثري   كه   است   كسي   اوّلين جواهرالاسرار،  صاحب
  :  مشهور حافظ  بر بيت  شرح  اولين شد كه مي  تصور تاكنون.   است  كرده تأليف

  نرفــت  صــنع  خطــا بــر قلــم پيــر مــا گفــت
  

ــرين    ــاك   آف ــر پ ــر نظ ــش  ب ــاد  خطاپوش   ب
  

   كتـاب   در ايـن  .   اسـت    آذري   شيخ   شارح   اولين   كه   در حالي   ،است) ٩٢٨  م(  دواني  از ملا جلال  
 مشـهور ابوالمفـاخر      ، قصـيدة     از انـوري    قصايد دشـواري  برخي ابيات      شرح   باربه  ين نخست  براي
  :  با مطلع رازي
ــال ــع ب ــوخت  مرصّ ــرغ  بس ــع  م ــدن  ملمّ    ب

  

   پيـرهن    گـل    يوسـف   زليخـا بريخـت   اشك    
  

 اسـتفاده از   خـاطر      بـه    گـاهي   اگرچـه .   اسـت    شـعرا پرداختـه      كـلام  شرخ بعضي مشـكلات   و  
  .  با اوست  تقدّم  فضل  و ليكن  است  خطا رفته  معنا به شعرا در فهم  دواوين وط مغل هاي نسخه

 بـر    كـه   اسـت جواهر الاسـرار  از کتـاب      آيد، بخشي    مي   در پي    كه  يهي ترسا   قصيدة  شرح
  اولين   و براي    است   شده   داده   توضيح   آن   مشكلات   و برخي    تصحيح   خطي   نسخة   چندين  اساس

   كه  اميد است . گردد   مي   فارسي   و ادبيات    فرهنگ  مندانه   علاق   و تقديم    چاپ ت كامل به صور بار
  . شود واقعنظر صاحب   مردم  طبع مورد قبول

  :  مورد استفاده نسخ
   اساسنسخه.  نهم  قرن كتابت ٣٠٥٩   شمارة  به  پاكستان بخش  گنج  كتابخانة  به   متعلّق نسخة
  .»الف« به نشانه . ق.هـ١٠١١   كتابت٣٣٩٧٢   شمارة  به  تهران  دانشگاه ة كتابخان  به  متعلق نسخة
  .»ب« به نشانه . ق. هـ١٢٦٩  كتابت)   اليوت١٧٥( آكسفورد   بادليان  كتابخانة  به  متعلّق نسخة
 بـه   . ق.هـ ـ١٢٩٨   كتابـت  ٧٥٨   شمارة   به   اسلامي   شوراي   مجلس   كتابخانة   به   متعلّق  نسخة
  .»ج«نشانه 
بـه  . ق.هـ ـ١٠٤٣   كتابت ٨٧٥٨   شمارة   به   اسلامي   شوراي   مجلس   كتابخانة   به   متعلّق  نسخة
  .»ح«نشانه 
  .»ل«به نشانه . ق.هـ١٢٩٠   كتابت١٥٠٢   شمارة  به  ملك  به  متعلّق   نسخة
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٢٤

 

  مربوطپرانتز  داخل   هاي  و شماره  اساس  نسخة فحة ص   شمارة   در متن   رقمي   سه  هاي  شماره
آيد، شماره بيت بر اساس ديـوان        اي كه در سمت راست ابيات مي       شماره. است   متن  تعليقات  هب

 مربـوط بـه نسـخه     ،هايي كـه در پرانتـز نيسـت        شماره. خاقاني چاپ ضياء الدين سجادي است     
  .ايم را آورده) نه جامع الاغلاط(دربخش اختلاف نسخ فقط موارد مهم اختلاف نسخ  .بدلهاست

  ] خاقاني  قصيدة ت ابيا اشكال[
  :  اشكال

ــك -١ ــت  فل ــژ رو ترس ــط  ك ــا  از خ   ترس
  

  آســـــا  راهـــــب مـــــرا دارد مسلســـــل  
  

   شـاگرد فلكـي     ، و او اگـر چـه        اسـت ر   خاقـاني    الكـلام    ملـك    الـدين    افضل   قصيده  اين
 او را     شد كـه     مسموع   كما هوالمشهور چنين    ، ليكن    است  يافته   شهرت   شاعري  و به ) ١(شاعرست  

  : راست   مولوي چنانكه)٢( طوريست   شاعري١  طور رايو
  از او    لاف   زنـم    باشد بر من تـا كـه        شعر چه 

  

 )٣ ( شــعرا  دگــر غيــر فنــون  مــرا فــن هســت  
  

  است  و گفته  است  كرده خرج ٢  نصارا  درو اصطلاحات  كه  است  در لغت  قصيده  اين و اشكال
  : بند خود گويد، در صفت  ديگر مي  در قصيده كه   چنان  است  بوده  محبوس كه در حيني

  :  بيت
 )٤( كشـيد    آهنگر مرا در مـار ضـحاكي        دست

  

   مـن    دانـاي    سود انـدر دل      چه   افريدون  گنج  
  

   معنـي    و اهل  د بنويس   چند ترجمه   ، بيتي   ، بعد از تصحيح      است   قصيده اشكل    از اين    ابيات  آنچه
  .  التّوفيق  و باللّه  نيست  تكلّفي صطلاح و ا  در لفظ  كه است  را معلوم
  :  اشكال

  شـد    چـون    دير اسـت     درين   اللّه   روح  نه -٢
  

ــين   ــال چنـ ــل  دجّـ ــن  فعـ ــا  ايـ ــر مينـ   ديـ
  

   كـه    ايشانست   و دير مينا، كعبة      السلام و دير، معبد ايشانست       عليه   است  ، عيسي    اللّه  روح
 آنجـا     السلام   اكثر انبياء عليهم     كه   المقدس  ، در بيت    لسّلام ا   عليه   است  داوود بوده    سراي  در اصل 
  .اند  كرده عبادت

  : اشكال
   را ز عيســي  عيســي  مــرغ  راحــت چــه -١٢

  

ــه   ــايه ك ــت  همس ــذرا    اس ــيد ع ــا خورش   ب
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  ٢٢٥/     آنقصيدة ترساييه و نخستين شرح                                                               
  

 بـر او   ، چيـزي   داشـت   در دسـت   گل اي  پاره گويند وقتي    مي   كه   است   شپرك   عيسي  مرغ
   من   لكم   اخلق  اني:   از او خبر داد كه       قرآن   كه   شد و پريد چنان     و دميد،مرغي  در ا   خواند و نفس  

  :  معني  در اين  راست و مولوي. )٥(  آخره  الطير الي كهيئة  الطين
   در اوج    چنـان    در مـن     دردمـي    كـه    چنان /  از گل    ساختي   مرغي   كه   مرغت   و من   تو عيسائي 

  )٦( پرّانم
   مـن   بـه :   كـرد و گفـت       را دعوت   يهودان)  ع (  عيسي  چون:   كه   آنست  ه قصّ   اين  و تمامي 

  ؟ عيسـي     تو چيست   بود، معجزه اين     بود او را معجزه      كه  هرپيغمبري:  گفتند   آوريد، ايشان   ايمان
  را آوردنـد     نابينائي   قوم   تا روا گرداند؛ آن      درخواهم   تعالي  خواهيد تا از خداي      مي  چه:  گفت)  ع(

  ، عيسـي     گردانيـديم    خلـق   شفاي  تو را    ما دمهاي   يا عيسي :   كه   بيامد و گفت    ؛ جبرئيل    بينا كن   كه
 )٧( بـرص   تـا سـر      از پـاي     را بياوردنـد كـه       مردي   بينا شد، پس     نابينا دميد در ساعت      بر آن   بادي

 را  اي  مـرده  پـس  .  يافـت   صـحت   علّـت   از آن  ، بـرو دميـد      مبارك   بود، دم    شده   و از حال    داشت
  :  تعالي قوله.  آمد  در سخن  و با خلق  گشت  زنده  دميد در حال  بر آن  مبارك  او نفس،بياوردند
 هـذا الا سـحر     ان  كفـروا مـنهم    الذين فقال:  تا آنجا كه  )٨(.  باذني  برص و الأ   كمهء الأ   وتُبري

  . مبين
  ٣. حر گفتند او را سا، نمود  معجزه اين)  ع (  عيسي اما چون

 ٤  و بريـد     پخته  اگر گرد آسيا و خشت    :  كه) ٢٨٩ (  است ) ٩(  آورده   جالينوس   جوامع و در 
   سـاعت    يك   نهند، چون    كنند و در آفتاب      چند تركيب   دارويي] با[را   كودكان   و بول    موش  و بول 
  .  اينها بسيار است  مثلكبار جوامع؛ در   شپرك  شود مثل  جانوري،بگذرد
  :  الاشك
  اسـت    گـواه    مـن    پـاك    بـر طبـع     سخن -١٥

  

ــريم    ــاز مـ ــر اعجـ ــو بـ ــل چـ ــا  نخـ   خرمـ
  

   حمـل    او را وضـع      كـه    عنهـا، در حـالتي       اللّه   رضي   است   مريم   قصّه   به   اشارت   بيت  اين
 بـر    آب  چشـمه   از آن. بـود   خشك و آنجا چشمه  آمد  خشك خرماي   درخت  پاي  بود، به گرفته

 خرما بخور و      از اين    آواز شنيدكه    و خرما بار آورد واز تحت نخله         سبز گشت   درخت  آمد و آن  
   رطبا جنيّا، فكلي     عليك  تساقط   النخلة   بجذع   اليك  و هزّي :   تعالي  كقوله.   بياشام   آب   چشمه  از اين 

 . بود  گواه  مريم  بر پاكي  بود كه  معجزاتي و اين ) ١٠( آخره  ، الي و اشربي
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٢٦

 

  :  شكال ا
  از طعــن  ريــزم  ســر فكنــده چــو مــريم -٢٠

  

   مصــــفّي  عيســــي  دم  چــــون سرشــــكي  
  

 ) ١١(  الّلحـم    را بيـت     محـل    امـروز آن     كـه    درخـت    آن   در پاي    است   مريم   گريستن  صفت
 هـذا و     ُّ قبـل     مت   يا ليتني   قالت: دهد   خبر مي    قرآن   چنانكه ؛اعدا   و شماتت    تهمت  خوانند، از بيم  

  ) ١٢(. نسيا منسيا نتك

  . كنند امروز تسبيح را   گياه  رست وثمر آن  او گياهي  از اشك  كه و در خبرست
  :  اشكال

   خـود نيسـت      مـرغ    طبيـب   چرا عيسـي   -١٣
  

ــه    ــو اكمــ ــا   چــ ــرد بينــ ــد كــ   را توانــ
  

  اش خفّ   آنكه  شد و حال     بينا مي   السلام   عليه   اعجاز عيسي    به   كه   است  چشم ٥  ، كفيده   اكمه
  .تواند ديد ، در روزنمي  اوست  مرغ كه

 از    اوقـات    در بعضـي     امور عظيمـه     كه   است  يا ندانسته يخود، گو  ٦ س حب  از شكايت  يتستكنا
  ، چنانكـه     متـواتر اسـت      اوقـات    نيز در بعضي     عجز ايشان   ، چنانچه    است  پيوسته   صحت  اكابر به 
  :شعر.   السّلام  عليه  يعقوب  در مسئله  است  گفته ه علي  االله  رحمة  شيرازي  سعدي  الدين مصلح

 )١٣( نشــــينم  اعلــــي  بــــر طــــارم گهــــي
  

ــي   ــت  گهـ ــر پشـ ــاي  بـ ــنم   پـ ــود نبيـ    خـ
  

  : اشكال
ــن -٤ ــاي  م ــا پ ــت  اينج ــته  بس ــدم  رش   مان

  

ــا  بنـــد ســـوزن  پـــاي چـــو عيســـي     آنجـ
  

  در چهـارم  ) ١٤(   سـوزن    سـبب    بـه   السـلام    عليه   عيسي   كه  ، چنان    بند خود است     صفت  هم
   .  ماند آسمان

  :  اشكال
ــاس -٦ ــان لبـــ ــيده  راهبـــ    روزم  پوشـــ

  

  آوا  هـــر شـــب  بـــر آرم  زان چـــو راهـــب  
  

  .  پوشند  سياه  ايشان  كه  است ترسايان، زاهد  راهب
  : اشكال

   اسـت    چـو عيسـي      دختـر طـبعم     نتيجه -١٤
  

ــه   ــاكي  كـ ــر پـ ــت   بـ ــادر هسـ ــا  مـ   گويـ
  

   بر پـاكي  السلام   عليه   عيسي   شهادت   به   او و اشارت     طبع   طهارت   از اوصاف    است  عبارت
  )٢٩٠ () ١٥(.  آخره  نبيّا الي  و جعلني  الكتاب  آتاني  عبداللّه انّي:   تعالي  عنها،بقوله  االله  رضي مريم
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  ٢٢٧/     آنقصيدة ترساييه و نخستين شرح                                                               
  

 ) ١٦( گفتنـد    سخن   در طفوليّت    كه   كودك   و از سه     مادر او گشت     طهارت   او موجب    گفتن   سخن  كه
   و ديگـري   گفـت   مـادر تسـبيح    داد و در شـكم   مادر گواهي  بر پاكي ، كه السلام   بودعليه   عيسي  يكي

   كـه  السـلام   عليه  يوسف  دايه  داد و ديگر طفل  او گواهي  نفس  برطهارت زاهد بود كه ٧ شاهد جريح
   ٨. يد و او نيز در مهد بود او گردان  دامني پاك  علّت السلام  عليه  يوسف  پيراهن  شدن پاره

  :   اشكال
  مـردان    از هفـت     ديـن    از تحصـيل    پس -٢٨

  

ــس   ــل پـ ــي  از تأويـ ــت  وحـ ــرّا  از هفـ   قـ
  

انـد   ابراهيم   بر ملّت  نيز گويند و ايشان  را سيّاح  ايشان  كه ، اخيار مرادست  مردان از هفت
و مـراد از قـرّاء       .آورنـد    مـي    راه  را دائماً به     دائماً در سيرند  و خلق        در اقطارعالم    كه  السلام  عليه

   كثير كه    عامر و ابن     و ابن    و ابو عمرو و نافع       و كسايي    و حمزه    عاصم   چون ) ١٧(اند   كلام  حافظان
 ابو عمرو در      و وفات    درصد و هفتادو نه      كسايي   علي  وفات. اند   قريش   لغت   سبعه  قرائت   قاريان

  .  و شش صد و پنجاه
   را بـه     قـرآن   انـد، ايشـان      بوده   عنه   االله   رضي   عثمان   اميرالمؤمنين   بر زمان    مقدّم   كه  مّا  قاريان  و ا 

   اللّـه   ي صلّ   رسول   در زمان    بودند كه    شنيده   از اصحاب   خواندند، چنانچه    مي  قبايل   مختلفه  قراآت
   قرائـت    و بـه     قـرآن    تعلـيم   هـت رفتنـد ج     مـي    صـحابي    ودياري   هر شهري    به   و سلّم    و آله   عليه

   مسيلمة   عنه   اللّه   ابوبكر رضي    اميرالمؤمنين   خلافت  كرد تا در زمان      مي   را تعليم    ايشان  مخصوصه
   قـوت    و سلّم    عليه   اللّه  ي صلّ   محمدم  شريك   در نبوت    من  كرد كه    مي   باطل   دعوي   كه ) ١٨( كذّاب
   پانصـد و بـه       روايتـي   شد، به     قوي   و حربي    او رفت    حرب  د به  ولي   آمد؛ خالدبن    حرب   به  گرفته

   ) ١٩(. شد  كشته  هفتصد قاري روايتي

 را    ثابت  زيد بن  ٩  عنهما   اللّه   رضي   نشود، شيخين    سپري   قرآن   آنكه }براي{  از او هم    پس
 را    بود، امر كردند تا قـرآن        حاضر گشته    و سلّم    عليه   اللّه  ي صلّ  اللّه   اخير با رسول     در دو غزوه    كه

 بـود     حفصـه   ّ المـؤمنين     اُم   در خانـه     عنـه    اللّه   اكبر رضي    صدّيق   بعد وفات    جمع   كرد و آن    جمع
  . عنها  اللّه رضي

 يكـديگر     بـه    و عـراق     لشكر شـام     ) ٢٠( ارمنيّه   در غزوه    عنه   اللّه  رضي ١٠  ذوالنورين  در خلافت 
 سـرّ    او صـاحب   كـه   عنه  االله  رضي) ٢١( اليماني كديگر انكار كردند، حذيفةي   به رسيدند در قرائت

  ذوالنـورين ) ٢٩١ (  حضـرت    بود، به   والسّلام  الصّلوة   البشرعليه   و افضل    خيرالخلايق   نبي  حضرت
   چنـين    كـرد كـه      را جمـع    هـزار صـحابي      عنه   االله   باز نمود، امير رضي      آمد و قصه     عنه   االله  رضي
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٢٨

 

 زيد و   را، پس    بايد كرد،مصحف    جمع   لغت   را بر يك    قرآن:   كردند كه   ، اتفاق    است   واقع  رتيصو
  را ) ٢٢( كعـب   ّ بـن     و اُبـي     هشـام    بن   الحارث   بن   و عبدالرحمن    العاص   زبير و سعدبن     بن  عبداالله

 تـا   ) ٢٣( پيـدا شـد،     قف تو   كلمات   را در بعضي    ايشان.  بنويسند   قريش   لغت   را به   قرآن:  فرمود كه 
  ؟  بايد نوشت ، چگونه الكافرين مهلأ ف  للخلق لا تبديل:   نوشت كعب ّ بن  اُبي  به اميرالمومنين

 را از غيـر       و قـرآن     نوشـت    كـرد و لخلـق       حك   للخلق   را از لفظ     و لام    نوشت   را فمهّل   مهلأف
   و خطاب    باشد وغيبت    داشته   و تأنيث   تذكير  ، تا احتمال     و نقطه   اعراب   مجرد ساختند، بي    قريش

 را ابوالاسـود      معروفـه    و اعراب    حركات  و اين  باشد    محتمل  را   قراآت  ، تا همه   باشد  درو يكسان 
  .  الكلام  اهل  علي و السلام.  پيدا كرد) ٢٤( دؤلي

  :  اشكال
  سـال    در عهد سـي      چله   از چندين   پس -٢١

  

ــوم   ــه شـــ ــرم  پنجاهـــ ــكارا  گيـــ   آشـــ
  

  ) ٢٥(. نخورند  روز حيواني  پنجاه  كه  است  نصاري ، صوم نجاههپ

   : اشكال
ــن -٤٠ ــاجرمكي مـ ــران  و نـ ــر مخـ   و ديـ

  

ــانم   ــا  در بقراطيـــــ ــا و ملجـــــ   جـــــ
  

 بودنـد    هزار حكـيم  ، و بقراطيان  معبد بقراط  و دير مخران   است  ، معبد افلاطون    ناجرمكي
 را   خلـق   و جميـع     رفتندي   ممالك   جميع  از آنجا به   داشتند و      مسكن   ديرمخران   آن   در حوالي   كه
  . بود  بديشان  رجوع  طبيبي  جهت به

   :  اشكال
ــوراخ -٤١ ــد در ســ ــرا بيننــ ــاري مــ    غــ

  

ــولي   ــده مــ ــيده زن شــ ــا  و پوشــ   چوخــ
  

   پوشـند و آن      مسـافران    كـه    اسـت    مخصوصـي   و چوخـا، جامـة    ) ٢٦( ١١ ، ني اسـت     مولي
 نيز    درويشان   كه   تابوت   نيز گويند و چرخا نيز گويند، مثل        صليب  را   و آن    آستين   بي  ايست  جامه

  . است  آمده  مجوسي  تابوت،)٢٧(پوشند و چرخا
  :  اشكال

  خـــارا چـــو بطريـــق  صـــدرة بجـــاي -٤٢
  

  خـــارا  انـــدر ســـنگ   پوشـــم پلاســـي   
  

  .  روميانست  پادشاه  را گويند و بطريق) ٢٨(  صاد لباچه  ضم  به صُدره
   : اشكال

ــليب  -٤٣ ــود الصّ ــو از ع ــل  چ ــدربر طف    ان
  

  عمـــدا  انـــدر حلـــق   آويـــزم صـــليب  
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  ٢٢٩/     آنقصيدة ترساييه و نخستين شرح                                                               
  

،   از هنـدي   او اجود است ؛ رومي  از عودست  نيز نوعي١٢،   فاوينا و كهنايا   ،)٢٩( عودالصّليب
 بـر يكـديگر       اسـت    بر او خطوط     گويند كه    از آن   عودالصليبش: باشد وگويند    مي  مذكر و مونث  

 از   اسـت   صندوقي   مثال  صليب:  گويند   و بعضي   است    چليپا و چليپا صليب     بر شكل    كرده  تقاطع
بر يكديگر  ) ٢٩٢ (  و غيره    از چوب   كه  چليپا   سازند، چون    ديگر قايم    او دو سنگ     بر بالاي   سنگ

  عـم  ز  بـه   كـه  چوبسـت    آن  شـبيه  ، و آن  كرده  تقاطع  قايمه طولاً و عرضاً عمود سازند بر زواياي  
 در    و كـابوس   ١٣   صـرع    دفع   را جهت   وعودالصّليب . آويختند   بر آن   السلام   را عليه    عيسي  نصاري
   چنانكـه    او فاويناسـت    اصـل    نـام   ، چه    است   صفتي   اسم   و عودالصّليب  ١٤  اندازند   كودكان  گردن
  :شعر: اند گفته

ــت ــليب هســـ ــود الصّـــ ــا  عـــ   فاوينـــ
ــه  ــر بـ ــروع گـ ــته    مصـ ــود بسـ ــر شـ    بـ

  

  شــــفا  را ازوســــت  مصــــروع نكــــهآ  
ــج ــد او را ز رنـــــ ــته كنـــــ    او رســـــ

  

 بـود و     داده  خبر  ، از آن     السلام   را عليه   ، عيسي    نصاري   زعم   به   كه   آنست   بر شكل   صليب
  . را برسد  من  تحقيق  به  حالت كند در آن  سجده  برابر من  هر كه گفته

 بود   مغرب  به  روي ) ٣٠(بود، ١٥  اسعابوس هوس  اند و آن  كرده  او را بر صليب  شبيه چون
 در   سـازند و روي      مي   امروز صليب    همچنان   قياس   كردند، بر آن    سجده   در آفتاب    روي  و ايشان 

  .كنند مي  ، سجده  را مسجد ساخته  آن  برآمدن آفتاب
  ننـد كـه  ك  مـي   سـجده   آن  از جهـت   رو در آفتاب  نصاري   كه   آنست   مسأله   اين  اما تحقيق 

  :  كه  است آمده) ٣١(است؛ و در كشاف    آفتاب  اللّه گويند روح مي
،    خلقتنـي    و بكلمتـك     ربـي    أنت  اللهم:   لقوله  فدعا عليهم .  و سبو امّه    ّ اليهود سبوه     ان  رُوي
  له قت   علي  ًو خنازير، فاجمعت     سبّهما قردة    االله في   ، فمسخ   ّوالدتي   و سب    سبّني   من   العن  اللهم

 و    فيقتـل    شـبيهي    عليـه    يلقـي    ان  يرضـي   ايكم:   لاصحابه  فقال.  السّماء   الي   االله برفعه   خبرهأف
  .  و صلب  فقتل  عليه  االله شبهه انا، فالقي:   منهم  رجل ؛ فقال  الجنة  و يدخل يصلب
 و   عيسـي   بيـت   خل، فـد     عليه  كمانا ادلّ :   قال   فلمّا ارادوا قتله     عيسي   ينافق   رجل   كان  و قيل 

 اختلفـوا     ثم   عيسي   انه   يظنون   و هم    فقتلوه  ، فدخلوا عليه    المنافق   علي   شبهه   والقي   عيسي  رفع
   بـدن    والبـدن    عيسـي    وجـه   الوجه   بعضهم  ، و قال     عيسي   صاحبنا فاين    كان  ان:   بعضهم  فقال

  .   اخره صاحبنا الي
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٣٠

 

  : اشكال
 )٣٢(م رو  در هيكـــل   نهـــم  دبيرســـتان-٤٥

  

  را مطــــــرّا  مطـــــران   آئـــــين  كـــــنم   
  

  ، چنانكـه     اسـت    فروتر ايشـان     حكيم  ، و مطران     مراد است    ترسايان  از هيكل، اينجا بتخانه   
  . را گويند  بزرگتر  حكيم جاثليق

  : اشكال
ــدل -٤٦ ــازم ب ــه  س ــه   ب ــار و ب ــرنس  زن   ب

  

ــان   ــون ردا و طيلســــ ــقّا  چــــ   پورســــ
  

:  كما قيـل     است   جبّه   وطيلسان   است   سنّت   اندازند و آن     بر كتف   م اسلا   اهل   كه  ايست  ردا وصله 
   پهـن   و زنار نواريسـت   ) ٣٤( است     اسلام   نيز كسوت    و آن  ) ٣٣(. ، لابطيلسانه   لسانه   بطي  المرء يعرف 

   كلاهيست  و برنس ) ٢٩٣( پيچند،     برميان  را ترسايان    گرد آن    چندين ١٦   پيكان ) ٣٥( تيربند   چون  كه
  .   ارتداد است  از اهل  يكي) ٣٦(دار، و پورسقا  دامن

  : اشكال
    اعظــم  طورســيقوس  در پــيش كــنم -٤٧

  

   مجـــــارا  واب  و ابـــــن  القـــــدس زروح  
  

   و اب  و ابـن   القـدس   را نيز گويند، و روح  و پادشاه    است   بزرگ  ، غالباً بت     اعظم  طور سيقوس 
  .  شود  گفته  بدان  مريم بن  عيسي كلمه]  كه[،  السّلام عليه   است جبرئيل  نفخ  به مجارا اشارت

  : اشكال
ــقف -٤٩ ــرا اسـ ــق مـ ــد  محقـ ــر شناسـ  تـ

  

  و زنســـــطور و ز ملكـــــا  زيعقـــــوب  
  

   عيسـي    و نسـطور و ملكـا عبـدة         ، و يعقـوب      اسـت    بـوده    نصاري  ، رئيس    نجران  اسقف
   بـود، چنانچـه    از شيطان  ثلاثه  طايفه اين   و عبادت  غلط أ و منش   مذهبهم  باختلاف) ٣٧(السلام    عليه

   بـا دو تـن       شيطان   بگذشت   ماه   شش  چون)  ع( عيسي  بعد از رفع  :   كه   مذكورست   طبري  در تاريخ 
، و     السّـياحة    اهبة   و عليهم    بنشست  عيسي   اصحاب   در ميان    العبادة   يوم   في   المقدس   بيت  ديگر به 

 ـ     كه  است    رسيده  شما را چه  :  سر بودند، پرسيد كه    و تح   در تحزن )  ع (  عيسي  امت   لمأ متفكر و مت
عـروج     آسـمان   ّ و علا او را بـه         و خداوند جل     است   شده  پيغمبر ما از ما غايب    : ايد؟ گفتند   شده

 او    بـه    و تبـع    رسـيد؟ شـيطان     كسيد و از كجـا مـي        شما چه :   پرسيدند كه    از شيطان   كرد، ايشان   
او :  بود؟ گفتند    چه  ، احوال    آوريم   او ايمان    تا به   ، آمديم    است   آمده   پيغمبري   كه  مما شنيدي  :گفتند

  ايـد، ديگـري      كـرده    پدر او خدا بود، شـما غلـط          است   محال  اين:  گفت  شيطان. را مادر پدر آمد   
.  شـد   صل حا   شد، عيسي    جفت   آمد و با مريم     زمين   به   آسمان  ، پدر او خدا نبود، نداي       ني:  گفت
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 كـرد،     نفـخ    و در مـريم      داشـت   دوست  را   آمد و مريم     زمين   به   آسمان  ، خداي   ني:   گفت  ديگري
 پسر خدا   خدا گفتندو بعضي ، بعضي  ثلاثه  طائفة  بود كه  احوال  بر اين ؛ متفرّع  ظاهر گشت عيسي

  ١٧ ...  ذلك  من نعوذبالّله.  كردند و او را پرستش
  :اشكال

ــا -٥١ ــش نقسيس ــي  را كش ــش  بين   و كوش
  

ــه    ــيم بـ ــن   تعلـ ــو مـ ــيس  چـ ــا  قسـ   دانـ
  

  .  ، دانشمند ترسايان قسّيس
  : اشكال

ــه -٥٤ ــطنطين ب ــوك   قس ــد از ن ــم  برن   كلك
  

  و احيـــــا  مـــــوتي  و غاليـــــه حنـــــوط  
  

   اسـت    درختـي    و حنـوط     خوشسـت    بوي   و غاليه    و حنوط    از روم   ، شهريست   قسطنطين
  . كار برند  نيز به  كار دارند و گازران  به آرند و در مرده  وستان از هند  كه  سدره چون

  :  اشكال
ــه -٥٦ ــرگين بـ ــي  سـ ــر عيسـ ــدم  خـ   ببنـ

  

ــاثليق رعــــــــاف     ناشــــــــكيبا  جــــــ
  

 شـود؛   ، نيز بسته  سرگين   خر و به     خاكستر سرگين    به   و آن    آمدنست   از بيني   ، خون   رعاف
  . باشد  حكيم  معني  به شايد كه ، و مي  كَهَنِه فرعا:  يعني  ١٨  است  كَهَنِه  جاثليق معني

  :  اشكال
  برهـان    را بـه     قرقـف    و سـه     اقنـوم   سه -٥٩

  

ــويم   ــرح  بگـــ ــر شـــ ــا  مختصـــ   موفّـــ
  

 از    را عبـارت     االله   ذات  ايشان:   كه   است   نصاري   اصطلاح   و اين    است   او اصل   ، معني   اقنوم
القـدس    و روح  و ابـن   را اب  و آن  و حيات  و علم  وجود است  آن دارند، كه مي  مركب  اصل سه
  .خوانند مي

    ) ٣٨( و انا كلمته  حيوته  القدس  و روح  ازليّة  قوة الاب:   و سلم  عليه  االله ي صلّ قال
   نصـاري    اصـطلاح    بـه   قرقفسه   كرد و مراد از      انتقال   عيسي   بدن  ، به    علم  اقنوم:  گويند كه   و مي 

  .  سلسبيل  و شراب  زنجبيل  طهور و شراب ، شراب  در قرآن  چنانكه) ٣٩(،  است  شراب  نوع سه
  :  اشكال

ــود آن چــه -٦٠   روزه  و غســل  روح  نفــخ  ب
  

  تنهـــا  عـــور بـــود و روح   مـــريم كـــه  
  

) ٤٠( آدم     در قالـب     روح   نفـخ    چـون    كـه    و در خبـر اسـت        اسـت    جبرئيل  ، نفخ    نفخ  مراد ازاين 

 ١٩  حاضر شـدند، چـون      ؛ ملائكه    بدانست  ، اشارت    روحي   من   فيه  نفخت و: كردند كه   السلام  عليه
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 ) ٤١(.  العـالمين   الله ربّ  الحمد:   و گفت   داد و بنشست      او رسيد عطسه     سينه   به  از سر و گردن   روح  
   )٤٢(َ َ خَلَقْتُك َ وَ لِذلِك َ رَبُّك يَرحَمُك :  او گفت  در جواب حضرت

 مـا     بـر حضـرت      حمد كه    اين   بركت  به:   گفت   السّلام  را عليه  ّ و علا، جبرئيل      خداوند جل   پس
  .شفا يابد) ٢٩٤( شود و رنجور   زنده  او مرده  نفس  به  كه  بيافرينم پيغمبري  عطسه ، از اين گفت

  . ف الو ثمانية ) ٤٤(،٢٠   حزقيل  و احيي) ٤٣( نفر اربعة  ، احيي العيسي:  الكشّاف  في و قال
  : القصّه

   مسـجد اقصـي      خـدمت    را بـه    ، مريم   ، مادر مريم     حنّه  چون:   كه   آنست   مريم   قصّه  تمامي
   مشـغول    عبـادت    مـا بـه     چـون :   كرد كه    مسجد معيّن   ، اورا در صومعه      السلام  آورد و زكريا عليه   

  و بـه   رو در صـومعه  تو   شويم  فارغ  مااز عبادت ، چون  مسجد كن  آي و خدمت  تو بيرون شويم
 رسـيد، او را       سـالگي    حد چهـارده    نمود تابه    مي   قيام   طريق   بدين  مريم. باش   مي  عبادتش مشغول 

   بـه    كـرد، چـون      و طهـارت     سـلوا رفـت     چشـمه    لب   آمد و به     پيدا شد از مسجد بيرون      حيض
  . را ديد، بترسيد  مردي  پرده  آمد درون سرچشمه

  ) ٤٥(. تقيّا  كنت  ان  منك حمن اعوذ بالرّ اني:  گفت

   مـرد اسـت    آن  كه  پنداشت  مريم) ٤٦(،  نام  بود بد كردار تقي  مردي  اسرائيل  در بني : گويند
  . بود السّلام  عليه  خود جبرئيل كه

  .  تا آخر حكايت) ٤٧( غلاما  لك  لاهب  ربك انما انا رسول:  قال
و    نسـطوريان    در وجـود آمـد و مـذهب        ،  سّـلام  ال   عليـه    و عيسي    گرفت  او را درد حمل   

   بدو پيوسـت   لاهوت  شد و بقاي  فاني  ناسوتي ّ اوصاف  از كل مريم   كه  آنست از روميان نصاري
 . شد   گفته   دراقنوم   بقا باشند؛ چنانچه     يك   به  ،باقي   و حق    او و مادرش     بود پس    آن   نتيجة  و عيسي 
   بـه    روم  اسـرائيل    بني   پيش   چگونه   متحيّر شد كه    ، مريم    حاصل ) ٤٨(.  الظّالمون   عمّا يقول   سبحانه

  اشـارت    دهان  به:   و برو، اگر گويند از كجا آوردي        مترس:   آمد و گفت    پدرجبرئيل   فرزند بي   اين
  فلـن  ) ٤٩( صوماً   للرحمن   نذرت   اني  فقولي:   تعالي  قولهگويد،    ، تااو سخن     دارم   روزه   من   كه  كن

َ  ّيَـوم   عَلَـي  والسـلام .   آمد تا آخر آيت  در سخن  السلام  عليه  عيسي تا آنجا كه   ، انسيا  اليوم  اكلم
   )٥٠(. حيّا  أبعث ُ و يوم  اموت يوم ُ و وُلِدت
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   تو سـپردم     را به    عطسه  اين:   گفت  السلام   عليه  ، جبرئيل    بدانست   آيت اشارت    اين  چنانچه
   كـرد، از آن   را درو نفـخ   عطسه ّ و علا آن  جل  حق  فرمان رسيد، به  بالغيّت هب  روز مريم ، آن چون
 كـرد    غسل  درخت  در پاي  روز كه    شد، تا آن    كرد و حامله     در مريم    و شهوت    لذت   روحاني  ماده
 ـ   نزديـك   وضع ، چون   كرد، فحملته    درو نفخ   اند كه    آورده   تاريخ  و در بعضي     آخره  الي ا  شـد زكري

   درخـت    آن   نشـاند و بپـاي      تا او را بر خـري     :   بود فرمود كه    مريم   محرم   نجّار را كه    ، يوسف ) ع(
 او   در خانـه  »  حنّه«خواهر  »  اسباغ «  اوبود چه   شوهر خاله )  ع(و زكريا .   الخ   برد و بازگشت    خشك

  ). ع ( بود، مادر يحيي
  : اشكال

 اگـــر قيصـــر گشـــايد راز زردهشـــت -٦٥
  

ــنم   ــ كــ ــوم ده زنــ ــتا  رســ ــد و اســ   زنــ
  

گفتند    البحر مي    را صاحب    دو برادر بودند، يكي      لهرسپ  در زمان :   كه   است  آمده) ٥١(  در تواريخ 
 هـر     كـه    عادات   شدند در خوارق     كردند تا چنان     زحل   دعوت   سال  ، سي   زردهشت  را  و ديگري 

   نوشتندي   سحرها در آن     و جمله    ساختند در جادوئي    دو كتاب ) ٢٩٥(،   بكردندي   خواستندي  چه
   بـه    پيغمبـران    كردنـد و هـر چـه         پيغمبري   دعواي  بعد ازآن .  كردند   زند و استا نام      را كتاب   و آن 

 بـود و      نشسـته    لهرسـپ   پـيش    زردهشـت    كه   تا روزي    بنمودي   جادويي   به  ، ايشان   معجز نمودي 
بركنـار    او را    بـود ولهراسـپ    ٢١  بود خورد   لهرسپ   نبيرة  ، اسفنديار كه     نماي   من   به   معجزه  گفت

   آتـش    بود و منقـل      برخواند و زمستان     و چيزي    برگرفته   او را از كنار لهراسپ       زردهشت . داشت
   بـرآورد و بـه       او را از آتـش     ، برآمـد    ساعتي   چون . ، نسوخت    انداخت  او را در آتش     . سوخت  مي

   برو كار نكرد، هرگـز هـيچ        ، آتش    برو خواندم    دعا كه   ين ا  بركت]به:[  داد و گفت     لهراسپ  دست
  . برو كار نكند اسلحه

 البحر درياهـا را      ، و صاحب     برگرفت   زردهشت   دين   زمين   روي   و همه    او گرفت    دين  لهرسپ
  . گويد  مي  چنانكه  مزدك كردند تا زمان  مي٢٢  او كار بر كتابهاي مسخر كرد و خلق

  : اشكال
  آتـش    وچـه    زنـد اسـت      چه   كان  ندانم -٦٦
ــه -٦٨ ــي بـ ــنجم  قسطاسـ ــد  بسـ   راز موبـ

  

ــد مســـمّا     كـــه      پـــا زنـــد و نزنـــد آمـ
ــه ــنگش  ك ــو س ــطاس   ج ــود قس ــا  ب   و لوق

  

 را نيز گويند و       و قاضي    ترسايانست   حكيم   كسر و فتح     و موبد به     است   مستقيم   ميزان  قسطاس
 باشـد،     ولوقا دو كوه    قسطاس:  نمايد كه    مي   چنين   كلام   و از سوق    القضاتست   قاضي  موبد موبدان 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٣٤

 

و » ٢٤ ويـزوس » «٢٣  دومسـتبن «،  »لوقـا  «) ٥٢(:  چهارنـد   انجيـل    و جـامع     است   انجيل  و لوقا جامع  
  . باشد  قسطاس  تقديرصفت ، برين  است  درخور نيز آمده  معني و لوقا به» يوحنّا«

  :  اشكال
  تصـــانيف  ســـازم  قيصـــران  نـــام بـــه -٧٠

  

  لوشـــا  و تنـــگ  چـــين  از آژنـــگ بـــه   
  

 صـورتها   ٢٦  كـرد و او      خـدايي    او دعـوي    ، كـه     اسـت    نقاش   دستور ماني   ، كتاب   چين ٢٥ آژنگ
   چـين    ملـوك   گوينـد در خـزاين       مـي    كتـاب    آن  بودند و اكنون    مي   واله   چندگاه   مردم   كه  كشيدي

  ) ٥٣(. است

   دادند، بـه   مغالطه  او در آن  را در ابتداي   ، ماني    نقاشان   كه   آبيست  چشمه: گويند   لوشا مي   و تنگ 
 و    كرده   تعبيه   بلقيس   جهت  ، كه    السلام   عليه   ممرّد سليمان    صرح   نبود، چون    وآب  مانست   مي  آب

   برآنجا كشيده     مرده    خري   كرد، صورت    معلوم  فرستادند و مكر ايشان      آب   را به    نقاش   ماني  چون
 داشـتند    مسلّم  صورت  او را در آن ، ايشان  است  چشمه آب   در آن    مرده  خري:  د و گفت  و باز آم  
  .  نيست وثوقي  ، است  چشمه  آن  لوشا كه  برتنگ وليكن

  : اشكال
  بكـــر  حامـــل  مهـــر آســـتين  بـــه -٧٩

  

ــه   ــت ب ــتين  دس ــرا ) ٢٩٦( و   و آس ــاد مج  ب
  

   اشـارت    بيـت    كرد و اين     مريم   از آستين    االله  وح ر  ، نفخ    السلام   عليه   جبرئيل  كه: گويند  مي
  .  است  معني بدان

  :  اشكال
ــه -٨١ ــاقوس ب ــه  ن ــه  و ب ــارو ب ــديل  زنّ   من

  

ــمّاس بـــــه    ــا و شـــ ــرا  يوحنّـــ   و بحيـــ
  

  را حركـت     نماز آن   ، در وقت     كه  شتر است »  دراي «   همچون    و آن   ، ساز نماز ايشانست     ناقوس
   اينسـت    و مثـل     بند و رومال     ميان   شد؛ و منديل     شوند و زنّار گفته      آگاه  خلق   آواز آن   دهند تا به  

  ، و شـمّاس      السـلام    عليـه    اسـت    عيسي   خصوصاً دارند، ويوحنّا از حواريان       زمان   اين   مشايخ  كه
  .  است  ايشان  و بحيرا مؤذّن  ايشانست عدل

   خديجـه    مـال    به   با ابوطالب    السلام   عليه   رسول  ه ك  ِ نبوت   اَوان) ٥٤(   در وقت   و بحيرا زاهد آنكه   
 را از   داد، ابوطالـب  ، گواهي  السّلام  عليه  نبي  و او بر رسالت     رفته ٢٨  تجارت    به ٢٧  عنها   االله  رضي

  . او خبر داد  نبوت علامت
  :  اشكال
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   و صــخره  و اقصــي  المقــدس  بيــت بــه -٨٠
  

  انصــــار و شـــــليخا   تقديســــات  بــــه   
  

، بعـد از       السّـلام    عليـه    ابـراهيم    كه   است   در فلسطين    آن   كه  ، مسجديست    المقدس  راد از بيت  م
 آنجـا     كـه    قوم   و آن    ساخت   كرد و آنجا مسكن      را عمارت    و آن   آنجا رفت    كيكاوس   شدن  هلاك
 امـروز آنجـا    ه بياورد و آنجـا ك ـ   سنگي  از بهشت   السلام   عليه   جبرئيل . خواستند   از او قبله   ،بودند

   الانبيـاء مـن     قبلـة  و     هـذاقبلتك   يـا ابـراهيم   :   گويند بنهاد و گفـت       المقدس  مسجد بيت ] را[
  ) ٥٥(. بعدك

 و   الصـلوة    افضـل    بـود عليـه      خـاتم   زمان  تا  ، كه    السلام   اكثر از انبياء عليهم     هزار بل   صدوچهل
 ) ٥٦(  مسـجد اقصـي    بناي  گويند و ليكن صخره را   امروز آن رو آوردند كه    سنگ   بدان  ، همه   السلام

   ملـك    در اصـل     شـد و آن     ، تمام    السلام   عليه  سليمان   بود و بر دست      السّلام   داوود عليه   در زمان 
 و   بود هزاروپانصد گز، در طـول         محوطة   از او بخرد و آن       شد كه    داوود را فرمان    نصوحا بود كه  

  . ديوار او بود  گز بلندي، و صد هزار و پانصد گز در عرض
 پـر زر كنـد،        كرد كـه     بيع   السّلام   را با داوود عليه     آن:   كه   مذكور است    در قصص   چنانكه
 و    بمـال   اسـرئيل   بنـي :   گوينـد كـه      كرد و چنين     و توبه   درگذشت   ٢٩  ديد و از آن     نصوحا خوابي 

 مسـجد،     خـرج    آورد، جهت   ريسمانچند     كلافه   زني  نمودند پيره    مي   مسجد سعي    در بناي   بنفس
  . استهزا كردند جوانان

   آن   طفيـل   ، بـه     كـرديم    قبـول    پيرزن   هديه   بنا را جهت    ما اين :   فرستاد كه    وحي   تعالي  اللّه
   اره   بـي    هر عمـارت     مسجد ساختند، و تا قيامت      ساختند و بر قدر آن       ارّه   امر حق    را به   ريسمان

   بـود كـه      درويشـي    مسجد، ملك    زمين  كه:   است  آمده   كتب  ، و در بعضي     رزن پي   بركت  نسازند به 
   رسـيد، حـق      بمسجد اقصي    كه  معراج   در شب )  ص( پيغمبر  كلتا الروايتين بمسجد بخشيد و بر     

   عمـل  مـن :   كه  مسجد يادداشت  ملك  صاحب ٣٠ )؟(در اوراد او  )  ص ( تا مصطفي :  فرمود  تعالي
  . ضيعته عملا ما عنه  لي

   در سـير و  قصـص    چنانچـه   كمـال   شـد، در غايـت    تمـام   السـلام   عليـه   سليمان  در زمان   و آن 
 بـرد و      غـارت    را به    آن   تجملات   و آرميا عليهماالسلام     دانيال   النصردر زمان    بخت   كه  مكتوبست

   ايمـان    السـلام    عليـه    عيسـي    بـه    كه   است  طايفه  و انصار، آن  .  گويند ٣١  الاقصي   را مسجد بيت    آن
  ) ٥٧( االله  الي  انصاري من:   تعالي لقولهآوردند، 
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) ٢٩٧ (  السـلام    عليـه    جبرئيـل  ) ٥٨( رسيد   بلاغت   به   السلام   عليه   عيسي   چون   بود كه    چنان  و آن 
   عيسـي   الااالله  لاالـه :  د و بگوئيد كـه     بترسي   تعالي  از خداي :   را كه   اسرائيل   بگوبني   آورد كه   فرمان
   االله رسول
   قول  ، به   السلام   عليه   موسي  ما ملت :  شدند و گفتند     جمع   همه ، كرد   عرض   برايشان   فرمان  چون
   شـد و بـه       دلتنـگ    از آن   السـلام    عليـه    عيسي . نكرد   اجابت  كس ، هيچ   نكنيم  پدر رها    بي  كودكي

   عيسي . شود   بودند تا خشك     افكنده   آفتاب  هجامها ب    ديد كه    گازران   قومي   آمده  بيرون ٣٢ يم  كنارة
 را    خـويش    چـرا تنهـاي    ،ايـد   كرده   جامها را پاك    اين:   و گفت    رفت   ايشان   نزديك   به  السلام  عليه
،    جمله  ايشان. االله   رسول   الا االله عيسي    لااله: بگوئيد:  ؟ گفت    كنيم   پاكيزه   چه   نكنيد، گفتند به    پاك

 دادنـد و      انصار شدند و كرباسها را بـا خداونـدان           آوردند و از جمله      ايمان  لامالسّ   عليه   عيسي  به
  . رفتند باعيسي
  خواهيد كـه     مي  چه:   گفت   السّلام   عليه  عيسي. گرفتند   مي   دريا ماهي    بر كنارة    را ديدند كه    قومي

   گفـت   السّـلام    عليـه   يسـي ع. تر باشـد     پاكيزه   ما از اين     طعام   كه  خواهيم  مي: ؟ گفتند   شمارا بخشم 
ز  آوردنـد و ا      ايمـان   السـلام    عليـه    عيسـي    نيز به   ايشان.  االله   رسول  عيسي  الا االله   لااله:  بگوييد كه 

   عيسـي  . شـدند    تن   نوزده   صيّاد جمله    تن  بودند و هفت   مرد گازر    شدند، دوازده    حواريان  جمله
  . انصار  بود قصة  اين.كرد  را دعوت دان شهر آمد و جهو  به  قوم  آن  به سلاملا عيله

شد     گفته   كردند، چنانكه    با او مهاجرت     را كه    حواريان   يعني ) ٥٩(گويند  را مي  ٣٣  و شليخا، احذه  
   پدر آسمان    پيش  من:  كردند، گفت    مي   رفع  السّلام   را عليه    عيسي  چون:   كه   است  و در اخبار آمده   

  اللّـه   ي صـلّ   انـد و رسـول       در حيات    همچنان   ايشان .  باز آيم   ايستيد تا من  شما ب .  باز آيم   تا  روم  مي
 آيند و از انصار او باشند تا   بيرون  مهدي  خبر داد، در زمان     كما هوالمشهور، ازايشان    م و سلّ   عليه
  . السلام  عليه  عيسي نزول

،    اسـت    رفتـه    وضو كه   رهمان ب  المقدس   در بيت   السلام   عليه   عيسي  كه:   است   آورده  و در قصص  
   فـرود آيـد و در كتـاب    در دمشـق :   كـه   اسـت   فرمـوده  ) ٦٠(  حمـوي   سـعدالدين    باز آيد، و شيخ   

  : دستور كه  بر همين  است  كرده  نقل الخطاب فصل

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ٢٣٧/     آنقصيدة ترساييه و نخستين شرح                                                               
  

   ملـك    ملكين   متكياً علي    مهرودتين   بين  بدمشق) ٦١( البيضاء     بالمنـارة   السلام   عليه   عيسي  فينزل
   في الدعاء والناس  من  كما خرج الجُمان  ماءٌ مثل  رأسه  و يقطر في يساره  عن  و ملك  يمينه عن

  .  مقامه  من  الامام ء له  العصر فيجي صلوة
   و يقتـل    ، يكسـر الصـليب       و سلّم    عليه  اللّه  محمد صلّي ) ٢٩٩(  بسنّة   بالناس  فينعقد فيُصلّي 

  .  الدجال ، و يقتل  آخره طاهراً مطهراً الي) ؟ (  اليه هدي والم  االله تعالي الخنزير و يقبض
 و    رجل   آخرالزمان   في  يخرج:  قال:   و سلم    عليه  اللّه   صلّي ) ٦٢(  النبي   عن  برواية   الثعلبي  و قال 

 و   ليهاالله ع    االله صلّي   َّ اليهود قالوا يوماً لرسول      ان) ٦٣( رواية  اليهود و في     و يتبعه    الدجال   له  يقال
   دون  و السحاب  البحر لا يجاوز الماء كعبيه      في   يدخل   آخر الزمان   ُ في   َّ لنا نبياً يَخرُج     ان«:  سلم
   الدجّال َ بذلك  يعنون »   و المغرب    المشرق   ذِراعاً يملك    اربعون  يْهنََ اُذُ   ُ حماراً بَين    يَركِب.  عينيه

   الناس  صورة  في   الارض   في   فيسيحون  الشياطين   له  رُاللّهِ النساء و السّفهاء و يُسخِّ       و اكثر اتباعِه  
   فيقولـون    المـوتي    واخوانهم   و ابنائهم    و امَّهاتم    و أَخواتِهِم    صور آبائهِم    في  و يَتَصَوَّر للخلق  

  : لهم
  جال الدّ  يعنون»   العالمين   احياءً هذا رب     الموتي   و اخوانكم    اباؤكم   انا نحن  ) ٦٤(اما تعرفوننا 

  َّ النبـي   أن  و ذلـك   الصور لها و امـا هـذا فهـو الـدّجال         هذه  في   اللّه  ، فسرهم   المؤمنون. فامّا
  ، فتعرفـه    اليمنـي    عينه   اعور في    باعور و اماالدّجال     ليس   ربكم  ان:  ، قال    و سلم    عليه  اللّه  صلّي

   ثـلاث  خروجه  قبل  يكون ) ٦٥( ٍ عظيم   قحطُ بَعدَ      يَخرُج   اَنَّه   و ذلك    المبطلون   و يرتاب   المؤمنون
  . سنين

   الثلثان   يذهب   والثالثة   الثانية   و السنة    و مياهِهم    و امطارِهم   َ اثمارهم   ْ ثُلث    يَنقُص   الاولي  السنة
   جَهدَ عظيم    الناس  ُ و لاشَجَرُ يثمر و نصيب       ُ تُنبِت   فلاسماءُ تمطرو لا ارض      و ثمارِهم   لمعاشِهِم

  . جوعاً و جزعاً  الناس هلك يُ حتي
  انا ربكـم  : ُ   و يقول    الظلة   من   الثمار و جبل     الوان   من ) ٦٦( اخضر   جبَل   و معه   ُ الدّجال   فَيخرج

  .  اليه  الناس  يدعون  معه  والشياطين  ناري  و هذه  جنتي هذه
   بـن   عبداللّـه    اسـمه   جال و الدّ    و المعارف    الملاهي   و معه    تميم   بني  ٌ من    رجل  و امّا الدّجال  
 و   مكـة :  منهـا    لايقرب   مناهل   كلَّها، الّا اربعة     يطأُجزاير العَرَب    و انه    ابويوسف  صايد و كنيته  
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ُ    يَمكُـث    عـنهم   َ يردونه   الملائكة   بهم  َ اللّه    و مسجد طور سيناء، قدوكّل      ُالمقدس  ُ و بَيت    المدينه
  لـه    و اَشَدهم    اشد القتال    في   معه  شرقاً و غرباً و المؤمنون     يطوفها     تعالي   ماشاءاللّه  الارض  في

  .  آخره  رماحا الي  و اَطولُهُم  العظمي  الجمعة  قتالايوم  اشد الناس  و هم قتالاً بنوتميم
 واحـد و     الّا رجل ) ٢٩٩ (  عليهم  و لا يقدّره  ) ٦٧( امتي     احد من    قتل   علي   لاّ يسلطه    تعالي   اللّه  ان

   ينـزل   ، فانه   السلام   عليه   قبر آدم    هو حافظ    المعمر الذي    اي  السلام  عليه   نوح   بن   سام   بن  لكانهو مَ 
   اَعلَمنابـك    الـذي    الصايد، الـدّجال     ابن   انت  اِخسأ ياملعون :   له   و يقول    امتي   من   الابدال   في  اليه

   فيقـول    الاول   له  كما يقول :  له  ، فيقول   ز وجل  ع   اللّه   يحييه   ثم   فيقتله   عليه   عبداالله فيسلط   محمد بن 
  : لدّجال

   قـدبان    احيـاني    تعـالي   ّ اللّـه    ، ان    يا ملعـون    كذبت:   له  َ، فيقول   َّ اَحييْتك    ثم   اقتلك  الم  ويلك
   و اللّـه     غيره   علي   ولايسلّطه   ذلك  ُ علي    و لايقدره   ً اُخري   مرة   صادقاً فَاحْيني    كنت   فان  عجزك

  . اعلم
همـا    و غيـر    الحيـوان   حيـوة و  ) ٦٩(المخلوقـات      در عجايب    معروف   حيوانيست ) ٦٨ (٣٤  اسهنو نس 

 خـر    صـاحب   غير ناطق   حيوان   تن   او چون    تن   گوي   سخن   آدمي  روي    چون   روي . مذكور است 
   جمـاعتي   كه) ٧٠( دارمي ابن كند از تميم  مي  روايت  وسلم االله عليه  صلّي  رسول   چنانچه   است  دجّال

 او    پـيش    كـرد، چـون      دلالت   دجّال   رابه   ايشان   نساسه   رسيدند، در جزيره     نساسه   به  در بحر قلزم  
) ٧١( طبريـه   بحيـرة  كـه :  كـرد   سـؤال   مذكور ديدنـد دربنـد، از ايشـان     شكل  به درآمدند، شخصي 

ــد چونســت ــر از آبســت: ؟ گفتن ــان نخــل:  بگفــت.  پ ــد چونســت ٣٥   ع    او ثمــره اهــل: ؟ گفتن
اگـر اينهـا    :  گفـت . خورند   مي   ازو آب   اهلش:  گفتند ) ٧٢(؟     چونست ٣٦  زعر  عين:  گفت.چينند  مي

  . يابم   بندخلاص  ازين  شوند من خشك
  ، امـا حـاتم       اسـت    اصـم   او از اولاد حاتم    «  سرّه   قدس   حاتمي   ابوبكر علائي    شيخ  و در مقامات  

،    يافت   وفات   حدود ختلان   به ٣٧ واشجر در     و مأتين    و ثلثين    سبع  ر سنه د  االله عليه    رحمة ) ٧٣( اصم
   بـه  ) ٧٤( ادكاني ٣٩   الدين   نجم   شيخ   مذكور كه    شيخ  و درمقامات »   گشت   مدفون ٣٨ ّ رامت   و در تل  

  .   است در بحر قلزم   دجّال  كه  دستور مذكور ست  بر همين  خود نوشته خط
   : اشكال

ــه ســين خم بــه -٨٣  الفطــر ليلــة و   دنــح  و ب
  

  العــــذارا  صــــوم  هيكــــل  عيكــــل بــــه  
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 ) ٧٦( العـذارا    و صوم    ترسايانست   بتخانه   و هيكل    پادشاهانست   جاي  عبادت: گويند  مي) ٧٥(،  عيكل
  صـوم :  گويند   چيزها احتما نمايند و بعضي       بعضي   كه   يكسالست  و آن ) ٧٧( عُذيراست    غالباً صوم 

  .  روز وفات  بنشينند تا به  در هيكل  كه  مريم  بر متابعت دوشيزه   دخترانيست عذارا، صوم
  : اشكال

   يوســف  از تــزويج  مــريم  پــاكي بــه-٨٤
  

ــه   ــي  دوري بــ ــيا   عيســ ــد اشــ   از پيونــ
  

   ازو حاملـه   كردنـد كـه    را بدو تهمت ، مريم  خلق  كه ) ٧٨( مرانست ع   از قرابتان   گويند يوسف   مي
  ) ٧٩(.  العظيم  البهتان من) ٣٠٠(نعوذباالله منها،  است

   بـن   يعقـوب   يهـود بـن   بن  اشي بن  داود  بن  سليمان بن) ٨٠(   ماثان  بن  عمران  بنت٤٠ ّ و حنه 
   سـنة    و ثمـان     الف   عمرانين   و بين    يعقوب   بن   لاوي  بن   فاحث   بصهربن   بن   عمران   بن  هارون

  ) ٨١(.   الكشاف  شرح المذكور؛ كذا في

  :  اشكال
ــه-٨٤ ــيخ ب ــاخ  ب ــرگ  و ش ــي  آن  و ب    درخت

  

 )٨٢(  اعلـــي  از روح اش  آمـــد ميـــوه  كـــه  
  

   شـايد كـه      تولـد شـد، و مـي         آن   در پاي    مسيح   كه   درخت   باشد از آن     كنايت   درخت  شايد كه 
   را تصـرفي    ، طبـع    در منقـولات  .  دارد   سـماع    بـه    تعلـق    و اين   السلام   باشدعليه   از جبرئيل   كنايت
 بـود     نـازك    وقت   شد كه    كرده   قصيده   اين   الفاظ   مقدارتصحيح   ماحضر اين   حالا بر سبيل  .  نيست
  .  شاءاالله تعالي  ان عند الفراغ ٤١  والتحقيق.  وفا نكرد  از اين  بيش اوقات

  
  اتهنوش يپ
  ...:   شاعري  و به  شاعر ست  شاگرد فلكي  ـ او اگر چه١

 معاصـر     شـاعر بـزرگ      ابوالعلاء گنجـوي     نيز در خدمت     و چندي    و پسر عم     در نزد عم    خاقاني
  نيـز مثـل   ) ٥٨٧.  م (  شـرواني   و فلكي ) ٧٧٨ / ٢  ج ،   ادبيات  تاريخصفا،   (  است   كرده   شاعري  خود كسب 

   بـه ،شمرند مي  او را استاد خاقاني  كه  آنان ، و بنابراين   آموخت  عر را از ابوالعلاء گنجوي     و ش    ادب  خاقاني
  )٢/٧٧٤  ، ج همان(اشتباهند 

  :   طوريست  طور شاعري ـ او را وراي٢
   بـوده    زهد و وعظ     او به   كند، شايد تمايل     مي   معرفي  گونه  را اين    خاقاني   آذري   شيخ   اينكه  علت

 در   سنايي  روش  عهد خود به  مانند اكثر استادان شاعر استاد كه اين«: نويسد  صفا مي  كه گونه ن، هما است
   قصايد حكمي    كند و درغالب     با او برابري     حيث   از اين    كه   است  ، بسيار كوشيده     نظر داشته   زهد و وعظ  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٤٠

 

   در نوشت    دور سنايي    فلك  چون. )٧٨٣ / ٢  ، ج    ادبيات  تاريخ( نمايد     استاد پيروي   از آن   خود  و غزلهاي 
  . گستر بزاد  سخن  من  چون آسمان

   كـرده   ، حاصل    تصوف   به   در اواخر حال     باشد، كه   يي   و علاقه    امر ذوق    اين   از علل   و شايد يكي  
  . بود  نشسته  چند چله  سال  خود در سي  قول و به
    :  از او  لاف  زنم  تا كه  باشد بر من ـ شعر چه٣

چاپ  ر، فروزانف  تصحيح  شمس  در كليات،  است  داده  مولانا نسبت  به  آذري  شيخ  را كه  بيت اين
پوست بود پوسـت    : مصراع دوم كما هوالمشهور   .   و آثار منثور مولانا نيافتم     )مطبع نامي نول كشور   (هند  

  .بود در خور مغز شعرا
  :   كشيد  آهنگر مرا در مار ضحاكي  دست-٤

  :  مطلع  به  است  مشهور خاقاني دةاز قصي
  مـن    دودآسـاي    بنـدد آه     كلّـه    چـون   صبحدم

          
   من   پيماي   شب   نشيند چشم    در خون    شفق  چون  

  )٣٢٠/   خاقاني ديوان(                           
  ...:  فيكون  فيه  الطير فانفخ كهيئة   الطين  من  لكم  اخلق ـ اني٥

   در آن    بدمم  ، پس   ، مانند پرنده     شما از گِل     براي   بسازم   من  كه:   عمران   آل   سوره ٤٩   از آيه   بخشي
  .  خداي  فرمان  به  گردد پرنده ، پس شكل

  :   از گل  ساختي  مرغي  كه  مرغت  و من ـ تو عيسايي٦
  :   مطلع فروزانفر با  مرحوم تصحيح) ١٩٢ / ٣  ج (  شمس  در كليات  است  از غزلي  بيت اين

 !؟   عمـرانم    مگر موسي    آتش  خواند آن   مرا مي       جانانم ، ندا آمد كه  ديدم  و آتشي درخت
  

  :  ـ برص٧
 اگـر در     سـازد، پـس      مـي    خود را ژرف    شود و محل     آشكار مي    بدن   بر ظاهر پوست     كه   است  سفيديي«

 را    عارضـه    ايـن    آنگـاه  ،ماً سپيد گردد   تما   بدن   رنگ   كه  طوري   شود به    مي   عارض   سپيدي  ساير اعضا اين  
  ).     الفنون  اصطلاحات كشاف(،».نامند» منتشر«

  ...:  باذني برص و الأ كمهالأ ـ و تبري٨
ُ    وَ اِذكففت    بِاِذني   المَوتي   وَ اِذ تُخِْرج    َ بِاذِني   َ وَ الاَ بْرَص      اْلاَكْمَه  و تُبري «:   مائده   سوره ١١٠   از آيه    بخشي

  »  اسحرٌ مبين هذا اِلّ  اِن َ كَفَروا مِنهُم َالّذين ِ فَقال ْ بِالبَيّنات َ اِذجئتهم َ عَنك اسرائيل  بَني
   را بـه     مردگـان   آوردي   مـي    بيرون   و چون    من   فرمان   را به    مادر زاد را و پيس       نابيناي  دادي   مي  و عافيت 

   كـه   آنـان :  حجتهـا گفتنـد     ، آوردي   ايشان   به   چون ،ورا از ت      يعقوب   فرزندان   بازداشتم  ، و چون     من  فرمان
  .  آشكارا  مگر جادويي  اين ، نيست كافر بودند از ايشان
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  ٢٤١/     آنقصيدة ترساييه و نخستين شرح                                                               
  

  :   است  آمده  جالينوس  ـ در جوامع٩
  )بعد از ميلاد  ١٩٩-١٢٩حدود  (طبيب، عالم تشريح، فيلسوف و بزرگترين اطباي ايام  قديم           : جالينوس

اليفات وي به وسيله حنين بن اسحاق و ديگر مترجمان به عربـي ترجمـه               در دوره اسلامي بسياري از ت     
   بـراي    كـه    اسـت    شده   داده   نسبت   جالينوس   به   زيادي  كتابهاي). »جالينوس«دايره المعارف فارسي    .(شد

 :، تـاليف صـفا       اسلامي  در تمدن    عقلي   علوم  تاريخنيز    و )٤٠٣-٥ /   نديم   ابن  الفهرست (به   آن  تفصيل
   در معجونـات     جالينوس   جوامع   همراه   جالينوس   الترياق  كتاب«: اند   نوشته   جالينوس  جوامع  باره  در .٣٣٣

  » .اند  داده  نسبت  هم  اسحاق  بن  حنين  را به  كتاب  اين ، ترجمه  مصر موجود است  دار الكتب جزو نسخ
  :   ا رطباً جنيّ  عليك  تساقط  النحلة  بجزع  اليك ـ هُزّي١٠
َ  َّ مِـن   عينا فامّـا تـرين    وَ قرّي  و اَشرَبي فكُلي:   است ها چنين  آيه  و ترجمة ٢٦  ، آيه    مريم   از سوره  ٢٥  آيه

 خرما تا بيفتد   با خود درخت    و بجنبان  «: اِنسيّا   اليوَم   اَكلّم   صوماًفلن  ُ للرّحمن    نذرت   اِنّي  البشر اَحداً فقولي  
 نـذر    مـن  بگـو كـه    را  كسـي   از آدميان ، اگر بيني  دار چشم خور و بياشام  و روشن     ، و ب     تازه  بر تو رطب  

  » .  آدمي  امروز با هيچ  نگويم  سخن  كه  را روزه  خداي ام كرده
  :   الّلحم ـ بيت١١

و به يك فرسنگي شهر بيت المقدس ترسـايان       « :ناصر خسرو در وصف بيت اللحم آورده است       
دارند و هميشه قومي آنجا مجاور باشند و زايران بسيار رسند و               عظيم بزرگ مي   را جايي است كه آن را     

، نيـز   ٥٧سـفرنامه، ص  » ...آن را بيت اللحم گويند و ترسايان قربان آنجا كنندو از روم آنجا بسـيار آينـد                
  ).١٧٠/     المخلوقات عجايبطوسي، : ك.ر

  : ا نسياً منسّي  هذا و كنت ُّ قبل  مت  ياليتني ـ قالت١٢
   فرامـوش    و بـودمي     از ايـن    پـيش   بمردمـي    من  كاشكي: گفت] مريم[:  مريم   سوره ٢٣  از آيه   بخشي

  . شده
  :  ـ كفيده١٤ 

  :گويد  مسعود سعد مي.)  قاطع برهان (  و تركيده  و شكافته  باز شده از هم
ــت ــده و ز هيبـ ــو ديـ ــان  و روي  تـ   مخالفـ

  

 ـ       بـاد و كفيـده       چو لاله   پرخون    اد چـو نـار ب
  

  :    نشينم  اعلي  بر طارم ـ گهي١٣
  :  مطلع  به  است اي ، از قطعه  دوم ، باب  سعدي  در گلستان  بيت اين

  فرزنـــد  كـــرده  گـــم  پرســـيد از آن يكـــي
  

ــه   ــن  اي كـ ــد    روشـ ــر خردمنـ ــر پيـ   گهـ
  

   در گلسـتان     بيت   اين  وم د   مصرع .  و تغيير پذيراست     نيست   بر دوام    عارف  حال:   كه   است   نكته   اين   به  اشاره
  .   است  شده ضبط »   خود نبينم  پاي  در پيش گهي «  صورت  به٩٠ /   دكتر يوسفي تصحيح
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٤٢

 

  :  ـ سوزن١٤
خداي تعالي او را بـه آسـمان چهـارم          « : مي نويسد  »   عيسي  سوزن «  در باب  سورآبادي در تفسير خود   

 تا با وي از دنيا هيچ چيز هست؛ اگر نيست، وي را بنگريد« :برد، چون آنجا رسيد، امر آمد فريشتگان را
نگاه كردند، با وي سوزني يافتند، در گريبان پلاس كه چهل سـال بـود تـا آن را                   » .به آسمان هفتم آريد   

قصـص قـرآن    (».عيسي را هم آنجـا بداريـد      : چون آن سوزن ديدند با وي، ندا آمد كه        ... پوشيده داشت؛ 
،    آينـده   مجله »سوزن عيسـي  «،   كزازي   الدين  ميرجلال: ك.نيز؛ ر )٤٧/يتفسير سورآباد مجيد  برگرفته از     

   .٤٦-٥٣   ص،١٣،١٣٦٦
  : نبيّا  و جعلني  الكتاب  آتاني  عبداللّه ـ انّي١٥

   .  و كرد مرا پيغامبري  كتاب  من ، آمد به  خدايم  بنده من:  گفت:   مريم  از سوره٣٠  آيه
  :  گفتند  سخن  در طفوليت  كه  كودك ـ و از سه١٦

   گـواي    از وقت    گفتند پيش    سخن   كس  پنج:   او گفت    كه  السلام   عليه  اند از رسول     كرده  و روايت «
  ، و صـاحب      السلام   عليه   و عيسي    دختر فرعون   ماشطه   اهلها، و كودك    و شهد شاهد من   :   قوله   في  يوسف
 ١٦  ، ج قدس  آستان   چاپ ،  تفسير ابوالفتوح (» د الاخدود او را بسوختن      اصحاب   كه   زن   و فرزند آن    جريح

   و صـاحب   مـريم   بـن  عيسـي :   المهـد الا ثلاثـه    فـي   يتكلم لم:  ، قال  سياف  بن  هلال   عن  و روي « ) ٧٩/ 
  .)٦/٣٥   ج الاسرار، تفسير كشف(».  جريح ، و صاحب يوسف

  : اند  كلام ـ مراد از قرّاء حافظان١٧
  :  ك.ر.   قرآن  مختلف  و قراات اريان ق  در باب  تفصيل براي

 و اشهر القراء، اعداد الدكتور احمد مختـار عمـر،             القراات   في   مقدمه   مع   القرانيه   القراات  معحجم
   .)  ج٧، ١٤١٢.  اسوه انتشارات.  قم (  مكرم  سالم عبدالعال

  :  كرد كه  مي  باطل  دعوي  كذاب ـ مسيلمة١٨
 خدا رسـيد،      رسول   خدمت   از يمامه    با گروهي    نامي  ، مَسلمه    هجري   نهم  ل سا   پيامبر به   در زمان «

 خدا    رسول   كه   داشت   در پيامبري    شركت   ادعاي  اي  نامه  و در    گرفت   ارتداد پيش   ، راه    برگشت   وقتي  ولي
:  ك. ر  تفصـيل    بـراي  ؛٣٠٠  ص،  ١٣٦٩اميـر كبيـر،      ،   قـرآن   تاريخ راميار،(» خواند،»   كذاب  مُسَيلمه«او را   

  ).٧ /٢  ، ج  يعقوبي  تاريخ ترجمه
  :  شد  هفتصد كشته  روايتي  پانصد و به  روايتي ـ به١٩

 در تعـداد    كه  و اختلافي    قرآن   قاريان   شدن   و كشته    كذاب   وليد با مسيلمة     خالدبن   جنگ  در باب 
  . ٣٠٣-٣٠٠ ص ص،  قرآن تاريخراميار، :  ك.  ر، ست آنها

  : ارمنيّه  ـ غزوة٢٠
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  ٢٤٣/     آنقصيدة ترساييه و نخستين شرح                                                               
  

 ؛جنگيد   مي   آذربايجان   ارمنستان   در فتح    عراق   همراهي   به   شاميان   در ميان    حذيفه   كه   جنگ   اين  در باب 
  ).   ٤١٤ /  قرآن تاريخ راميار بر  حواشي: ( ك.ر

  : بود)  ص (  نبي  سرّ حضرت  او صاحب  كه اليماني ـ حذيفة٢١
)  ص( خـدا     رسـول    در زمان  . بود   در اسلام    و از سابقين     عراقي اصلاً )   ق ـ ه ٣٦.  م (  پسر يمان   حذيفه«

   بودند تـا رسـول       كرده   كمين   منافقين   كه   از تبوك    درمراجعت   شبي   سبب   بود و بدين    ركابدار حضرتش 
  ايـن    پيامبرفرمود كـه     ولي ، بجهيد، پيامبر و او آنها را ديدند و شناختند           برقي  خدا را نابود كنند و ناگهان     

   بـود كـه    تنها كسي  نكرد، از اينجا چون  راز را فراموش  هرگز اين    نگويد، او هم    راز را نگاهدار و باكس    
  در بـاب  ) ٤١٢ ،   قـرآن   تـاريخ راميار،. (شد»  خدا   رسول  سرّ  صاحب «   به  ،معروف  شناخت   را مي   منافقان
  .   ٤١٤/  مأخذ  همان:  ك. ر؛  با عثمان  حذيفه حكايت

  ...: زبير  بن زيد و عبدااللهـ ٢٢
   قـرآن   تـاريخ   كتابهايو  ) ٢٠٨/ ١  ج (  سيوطي   القران   علوم   في  الاتقان چهار نفر در       اين  درباره

  ).٤١٧ /  ، قرآن تاريخراميار، : ك. ر  تفصيل براي(.   است  شده  داده  مختلف اطلاعات
  :  پيدا شد  توقف  كلمات  را در بعضي ـ ايشان٢٣

   را بـر او عرضـه    آيـات   و اصـحاب   بـودم   نـزد عثمـان    وقتي  من:   گفت  اند كه    كرده   نقل  نيازها«
« و  »   فامهـل  «و  »    يتسـن   لم«:  بودند  بر آنها نوشته     بود كه    گوسفندي   شانه   استخوانهاي  داشتند، از جمله    مي

  آنها   گاه  آن» االله   لخلق  لاتبديل«و  »  فَمَهّل«و  »   يتسنّه  لم «:  كرد   تصحيح   آنها را چنين    عثمان. »   للخلق  لاتبديل
رسـم  غانم قدوري الحمـد،  : ك. نيز ر »٤٢٧ ، قرآن  تاريخراميار،  :(» فرستاد   كعب  ّ بن    نزد اُبي    من  توسط را

  .١١٥، الخط مصحف
  :  ـ ابوالاسود دوئلي٢٤

  . ١٤/٤٩   ج، الادباء معجم،  وتياق : ك. ر؛  قرآن  و اعراب  گذاري  او در نقطه  او و پيشگامي در باب
  :   است  نصاري  صوم ـ پنجاهه٢٥

نيز گاه روز پنجاهم است از روزه بزرگ كه آن را هفـت هفتـه نگـه دارنـد و درآن                     » پنجاهه« مراد از   
يعنـي  lentممكن است مراد از پنجاهه      « ).٢٤٩/ التفهيم  (» مدت گوشت نخورند و آنچ به جانور پيوندد       

اي كه مناسك  دارند؛ به اضافه هفته    شد كه عيسويه مشرق پيش از عيد قيامت نگاه مي         صوم چهل روزه با   
  ).٩٥و  ٥٩  / ،  ترسائيه  قصيدة شرح ، مينورسكي.(مربوط به قيام عيسي از مردگان را اقامه مي كنند

  :   است ، ني ـ مولي٢٦
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٤٤

 

» مولـو «: نويسـد    مـي   آن   در شـرح    و معموري . »مولو «  سجادي   مصحح   خاقاني  در ديوان »  مولي«
  ).٣٩ /   معموري شرح(»  نوازند و جوكيان  كافران  كه  آهويي  شاخ بالضم
  :ـ چرخا٢٧

نيـز خواننـد    »  كرتـه «و  »  گريبـاني « را     باشـد و آن      پيـراهن  .) برهـان (انـد      را نيـز گفتـه      چرخا، پيـراهن  
  .) جهانگيري(

ــرخ  ــا و چـــ ــت قبـــ ــع  زربفـــ   مرصـــ
   

  ملمــــــع  زريــــــن  و زيــــــن ســــــتام  
  )اميرخسرو، از دهخدا(                          

  :  ـ لَباچه٢٨
  . شود  مي  نيز استعمال  و خرقه  جُبّه  معني و به)  برهان( باشد   و فرجي بالا پوش
  ام  و لباچـــه  كـــلاه  و صـــبح كـــرد آفتـــاب

  
ــن     زرنگــار كــرد   و آن  مغــرق  زركــش اي

  )  خاقاني (                                        
  

  :  ـ عودالصّليب٢٩
» عاقرقرحـا  «  بهتـر و بـه       هندي  ، لكن    آرند و از هندوستان      را فاوانيا خوانند، از روم      عود صليب «
   باشد و چـون      سياه  گرايد و بر او رگهاي       مي   و باسپيدي    گون   باشد، خاك    انگشت   يك   ستبري  ماند و به  

 از    علت   دهد وآن    دارد، فايده    با خويشتن   ، اگر مصروع    د، مانند صليب   بيفت   سياه  بشكنند بر او چهار نقطه    
،    فرهنگـي    و تحقيقـات     مطالعـات    مؤسسـه  ، جهانپور   فرهنگ  ، تصحيح    علايي  نامه  نزهت(» . شود  او زايل 
عـود   « در ذيـل  ) ٤٥٤ :١٣٧٠،    نشـر دانشـگاهي    ( الطـب    في  الصيدنه  در كتاب   و ابوريحان ) ٢٣٧ :١٣٦٢

   مـن    بـدل   و هـو داء هنـدي     »   اكتمكت«،   ماسويه   ابن   جامع   و في   و هو عودالصليب  « : نويسد  مي» نيافاوا
  .» ، كاقطار الدائرة  ابيض  خطوط الفاوانيا و هو عود اغبر، فيه

  : بود  اسعابوس ـ هوس٣٠
 ١٣٨٣،    عيله اسـما   كتابفروشـي  (   شعراني   علامه   و تعليق   ، تصحيح ٦٠ / ٤   ج  در تفسير ابوالفتوح  

 شو    خانه   در اين    گفت   او ططيانوس    را فرستاد نام    مردي  يهودا بود    كه  مهتر جهودان « :   است  آمده) هـ ق 
   مسـيحيان   ازعلمـاي  جمـاعتي «: نويسد  مي  ططيانوس   اسم   در حاشيه    شعراني  علامه» ...  را بكش   و عيسي 

 در عصر   آنان  علماي  از بزرگان  و يكي  وي  و اتباع ون مارسي  را منكر بودند، از جمله  مسيح  حضرت قتل
  انـد و امـروز در كتـب          كرده   اشتباه   با مسيح    قيرواني   شمعون   نام   را به   مردي:  گفت  مي   ارينوس   نام   به  اول

  »  .  نيافتم  آنان  را در كتب ططيانوس  نام...  ، مذكور است  دوسيرون  سيمون  نام  به اروپائيان
  :   است  آمده ـ و در كشّاف٣١
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  ٢٤٥/     آنقصيدة ترساييه و نخستين شرح                                                               
  

 در   ق.هــ   ٤٦٧  ، در سـال   ابوالقاسـم   بـه   و مكنـي   جاراللّه   به   احمد ملقب    محمد بن   محمود بن 
  از وي .  بـود    ق .هــ    ٥٣٨   سال   به   در جرجانيه   وي   وفات . دنيا آمد    به  از خوارزم » زمخشر «  نام   به  اي  قريه

   الاقاويـل   عيون  و   التنزيل   غوامض   حقايق   عن  الكشاف   آن   مهمترين  ه ك   است   مانده   باقي  آثار متعددي 
 او در     و ژرفكـاري    ، دقت    مؤلف   اطلاعات  گستردگي.   است  تفسير كشّاف    به   معروف   التاويل   وجوه  في

 . را بيابد بلندي   جايگاه  آثار تفسيري  در ميان  كتاب  اين  كه  است  شده باعث   و ادبي ، بلاغي  كلامي مسائل
   فـي  الزمخشري منهج،   صاوي مصطفي : ك. ر  تفصيل براي(.   است  رسيده  چاپ  بارها به تفسير زمخشري 

  .)  دارالمعارف: مصر،  اعجازه  وبيان تفسيرالقرآن
ء  نسـا   سـوره ١٥٧   تفسير آيه    در ذيل   اختلاف  كند، با اندكي     مي   نقل  كشاف از     آذري   شيخ   را كه    بخشي

 را    تعـالي   و خـداي  )  ع (  عيسـي    يهوديـان    كـه    شـده   روايـت «:   اسـت    چنـين    آن   ترجمـه   ، كه    است  آمده
   خلـق   ات   و بـا كلمـه      خداوندا تـو پرودگـار منـي      «:  كرد   آنها را نفرين   ]) ع ( عيسي[  دادند، پس   مي  دشنام
   بـه    را كـه     خداوند هر كس    پس.   كن  عنتداد، او را ل      را دشنام    مرا و مادرم     كه  ، خداوندا هر كس     اي  كرده

   شـدند، پـس      او همداسـتان     بـر قتـل    ] يهوديـان [ . در آورد    و خوك    ميمون   صورت   داد، به    دو دشنام   آن
:   گفت   اصحابش   به ]) ع ( عيسي[  پس.   ساخت   آگاه   آسمان   سوي   به   بالا بردنش   را به  ) ع ( خداوند عيسي 

   صـليب    شود، بـه     كشته ] شود   راضي  هركسي[   در آيد، كه     من   قيافه   به   كه  است   از شما راضي    كداميك«
 كـرد    عيسـي   خداونـد او را شـبيه   ، آنگـاه » مـن «:   گفـت   مردان  از آن  رود، يكي  بهشت  شود و به    كشيده
،    داشت   نفاق  سي عي   به   نسبت   بود كه   مردي:   است   شده   گفته ]نيز[و  .  شد   كشيده   صليب   شد و به    وكشته
   وارد اتـاق  ، پـس  » دهـم    مي   شما نشان    را به    عيسي   جاي  من«:  را كردند،گفت    عيسي   قصد كشتن    كه  وقتي

كردنـد،    مي  او راكشتند و گمان  شد، پس  در آورده  عيسي  قيافه  شد، و او به   بالا برده    شد و عيسي    عيسي
»  كو؟   عيسي  ، پس    ماست   رفيق  اگر اين «:  گفتند   افتاد، بعضي   ف آنها اختلا    ميان  ، سپس    است   او عيسي   كه

 ، الكشّـاف (تـا آخـر مـاجرا   ...   ماست  رفيق  بدن ، اما بدنش  است  عيسي  صورت صورتش: گفتند و بعضي 
  )٣٤٠/ ١٤   جبحارالانوار،: ك.و نيز، ر) ٣١٣/ ١  ، ج  دارالمعرفه: بيروت

  :  ـ  هيكل٣٢
  معرفـت   دروس  ، آملـي   زادهحسـن   :  ك. ر   آن   در بـاب     مختلف   و نظريات  » هيكل «  واژه  در باب 

  . ١٣٨  ، كلمه  كلمه هزار و يكو )١٤٥،   حسن،نفس
  :   ، لابطيلسانه ّ لسانه  بطي ـ المرء يُعرف٣٣

  حـت ، المرء مخبوء ت      لسانه  المرء تحت  (  معني   اين  ، به    نيافتم   عرب   امثال   را در كتب     المثل   ضرب  اين
  .)٣٩٤ :٥  ، ج  العرب امثال ، موسوعة  يعقوب  بديع اميل:  ك.ر.   است  امثال در كتب)  لسانه
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٤٦

 

  :   است  اسلام  كسوت آن...  ـ طيلسان٣٤
 و   السـيف  اهـل  « پوشـيدند و اصـطلاح    مـي   فقيهان  را فقط   در ابتدا طيلسان  «:   معتقد است    دُزي  آقاي

   البسـه   فرهنـگ ،    دُزي:  ك. ر   تفصـيل   بـراي (»  جاسـت    از همـين    ، اسـت   مـده  آ   كتب   در بعضي   كه»  الطيلسان
  .) بعد  به٢٦٢ :١٣٥٩   و نشر كتاب  ترجمه ، بنگاه  هروي  حسينعلي  ترجمه، مسلمانان

  : ـ تيربند٣٥
   قنطـوره    در بالاي    و پيكان    را شاطران    باشند و آن    ، ساخته    شتر بافته    پشم   از چند رشته     كه  كمري

  فرهنـگ ( بند كننـد       آويزند، و زنگها را بدان       آن   وامثال   زهگير و خلالدان    سر آن   بندند و بر يك     بر ميان 
   .) جهانگيري

 المثــل  تــو خورشــيد فــي بــر تيــر بنــد پيــك
             

   در او ززنـگ      صـد هـزار زبانـه        است  زنگي  
  )كاتبي، از دهخدا                               (

  : ور سقاـ پ٣٦
   بـن    يوسـف   چون«:  نويسدكه   مي   هـ ق  ٥٠٤   سال   حوادث ذيل)٣٤٥: ١٠ج(الكاملكتاب   اثير  ابن

   از آنها بوي ايوب  ابن كرد كه    پرسشهايي  السقاء از وي     ابن   نام   به   بغداد آمد، مردي     به   واعظ   همداني  ايوب
   چندي   افتاد كه    اتفاق   خواهد مرد، و چنين     اسلام   از دين   السقاء خارج    ابن   كرد كه   كفر شنيد، و پيشگويي   

شرح فروزانفر،  : ك.ر» پورسقا«براي تفصيل در باره      (.  گرفت   عيسي   افتاد و آيين     روم  ممالك   به  بعد وي 
  ).٣٤٧-٣٤٦و٣٣٦-٣٢٣ :احوال و آثار عطار

  :  السلام  عليه  عيسي  و نسطور و ملكا عبدة ـ يعقوب٣٧
 شـدند،     منقسـم    فرقـه  ٧٢   به  نصاري«: نويسد   مي  المناظر  روضة از     نقل   به   معين شادروان محمد 

 ). ٢٥ :   بر اشعار خاقاني     محمد معين   حواشي(»...،  ، اليعقوبيه   ، النسطوريه   الملكائيه:   است   آنها سه   مهمترين
 ثلاثـه   مينورسكي اشتباه خاقاني را كه تصور كرده است،يعقوب و نسـطور و ملكـا اسـم مبـدعان فـرق                   

وي . درينجا اطلاع محدود و غلط شاعر او را گرفتار اشتباه كرده است             «:نويسد  هستند، اصلاح كرده، مي   
خواهد كساني را كه مبدع و مؤسس فرق ثلاثه مسـيحي يعنـي فرقـه يعقـوبي و نسـطوري و فرقـه                         مي

اهي اسـت و از نـام       ملكائي بوده اند نام ببرد، اما توجه ندارد كه ملكائي فقط بـه معنـي ملكـي و پادش ـ                  
  ).٦٣: شرح قصيده ترسائيه مينورسكي(شخصي كه مؤسس آن فرقه از مسيحيه باشد، مشتق نيست 

  ...:  و  ازليّه  قوة ـ الاب٣٨
  ايـن ) ٤٥ :١٣٦٨ مسـعود،     انتشارات (   استاد دكتر دهباشي     ، تصحيح    دواني   ملا جلال    رباعيات  در شرح 

  در متـون  »  علمهـا    القـدس    و انا نطقها و روح       سرمديّه   قوه  الاب«.  ستا   كرده   روايت   گونه   را اين   حديث
  ، روح  ازلـي   است  نيرويي اَب«:  متن  ضبط  بر اساس  حديث ترجمه.  نشد  يافت  سنت  و اهل    شيعه  حديث
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  ٢٤٧/     آنقصيدة ترساييه و نخستين شرح                                                               
  

  قـاموس  بـر      عـلاوه    عيسـي    حضرت   بودن   كلمه  در باب » .  هستم   آن ] نشانه[   كلمه   او و من     جان  القدس
  ).٤٨٧ :٥   ج، الاسرار كشف:  ك. ر٨٠٧:    مقدس كتاب
  :  هست   شراب  نوع ـ سه٣٩

مينورسـكي در شـرح     . آنچه شيخ آذري در باب قرقف گفته است، هيچ اساس و بنيادي نـدارد             
اي كه خاقاني به كار برده  دهم كلمه احتمال مي « :نويسد  به نقل از مارگليوث مي    ) ٦٧ص(خود بر قصيده    

كه آباء و نويسندگان نصاري آن را به معني         ) perikopy(، تحريف گونه اي باشد از كلمه يوناني         است
  .»اند به كار مي برده» متن و نوشته« 

  :   آدم ـ قالب٤٠
 تفسـير در     اند، نيزدر كتب     كرده   خبر را نقل    اين» ) ع (  آدم  آفرينش «  حوادث   ذيل   تاريخ  اكثر كتب 

).  خـود    از روح    در او دميـدم    :  روحـي    مـن    فيـه   نفخـت (  ص   سـوره  ٧٢  حجر، و آيه   ال   سوره ٢٩  آيه  ذيل
  مجيـد،  قـرآن  قصص:  ك. ر  نمونـه براي.   است  رفته  سخن  تفصيل  به  باب ، در اين  ٤٧٣/ ٤   ج ، ابوالفتوح
  ).٦ /  مهدوي ، يحيي  از تفسير سورآبادي برگرفته

  :   العالمين  رب ـ الحمدللّه٤١
  .   را پرودگار جهانيان  خداي  سپاس همه:   فاتحه  از سوره م دو آيه

  :   خلقتك  لذلك ك ربّ ـ يرحمك٤٢
  .١٠٤/ ٥٧   ج،بحارالانوار:  ك.ر:  ترا آفريد  دليل  همان  بر تو باد و به  پروردگارت رحمت

  ...:   حزقيل  نفرو احيي اربعة   احيي العيسي:  الكشّاف  في ـ و قال٤٣
 هـزار نفـر را        هشت   حزقيل   ولي ، كرد   چهار نفر را زنده     عيسي«:گويد   مي  افدر كشّ  ] زمخشري[

  . نشد   مذكور يافت  جمله كشاّفدر تفسير » . بخشيد حيات
  :  ـ حزقيل٤٤

 اثيـر،    ابـن . ( شد   مبعوث   اسرائيل   بني   نبوت  به»  حزقيل«: اند   گفته  نا مورخ  هكچنان»  كالب« از    پس
  مو موس ـ   و علـت    اسـت »  ذوالكفـل  « همـان »  حزقيـل «  كه   كرده   نقل  طَبرِسي) ٢١٠ : ١   ج ،  التواريخ  كامل

از    بسـياري  .)٣٤٦ :١   ج   البيـان   مجمـع ( داد     نجـات    هفتاد پيغمبر را از قتل       بود كه    آن   نام   اين   به  شدنش
   از بـيم     را كـه     مردمـي    آن   داسـتان   آيا نشيندي «:   خدا فرموده    كه   بقره   از سوره    آيه   در تفسير اين    نامفسر
  شان   زنده   گاه  آن» بميريد«:   گفت   خداوند بديشان   بودند كه   نفر   شدند و هزاران     از ديار خود بيرون     مرگ

  انـد كـه    گفتـه ]٢٤٣ بقره[دانند   نمي  بيشتر مردم  ولي ، است  كريم   مردم   به   خداوند نسبت    كه  كرد، براستي 
 ذكـر     اختلاف   آنها را با مقداري      و سرگذشت    آنهاست   داستان   به   و اشاره    حزقيل   قوم   به   مربوط   فوق  آيه
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٤٨

 

: نيـز ) ٤٩٣-٦ :١٣٧٣   اسـلامي   نشـر فرهنـگ   : تهـران   انبياء،  تاريخ،     محلاتي   رسولي  سيدهاشم(اند    كرده
  .  ٤٣٤ :توحيد  ، و صدوق٩٠-٩١ : الاخبار عيون
  :  تقيّا  كنت  ان  منك  اعوذبالرّحمن ـ اني٤٥

  . »  از تو اگر تو پرهيزگاري دهم  مي  با خداي  پناه  من گفت «  مريم  سوره١٨  آيه
  :   نام ـ تقي٤٦

:   كـه    سؤال   اين   به  ، در پاسخ     هست   زيادي   اختلاف  نا مفسر  در بين » تقيّا «  و تفسير كلمه    در شرح 
: گفتنـد «:نويسد  مي) ١٦/٦٥  ج (   رازي  برد؟ ابوالفتوح   يم   خدا پناه    از او چرا به    ،باشد) پرهيزگار ( اگر تقي 

   كـه    داشتي  مردمان   زنان   و دنبال    فروشدي   مردمان   بامهاي   به   روزگار مفسد كه     بود در آن     مردي  ، نام   تقي
  . » از تو دهم  مي  با خداي  پناه  من ، مردي اگر تو آن«:  ، گفت خواندندي»  تقي « او را بر عكس

  : َ غُلاماً زكيا َ لَك ِ لاَهَب ُ ربّك  انّما اَنا رسول قالـ ٤٧
  . » پارسا  تو را پسري  تا بدهم  توام  خداي  رسول من«:  گفت:   مريم  سوره١٩  آيه

  :   الظّالمون  عمّا يقول ـ سبحانه٤٨
  .  گويند  مي گان  پيشه  ستم  از آنچه  است منزه

  :وماً ص ُ للرحمن  نذرت  انّي ـ فقولي٤٩
   كـه    را روزه    خداي  ام   نذر كرده    من   را بگو كه     كسي   از آدميان   اگر بيني :   مريم   سوره ٢٦    آيه  ذيل

  .  آدمي  امروز با هيچ  نگويم سخن
  ...: ُ َ وُلدت َّ يوم  علَي ـ و السَّلام٥٠

 برانگيزنـد مـرا       روز كـه     و آن    بميرم   روزكه   وآن   بزادم   روزكه  آن   برمن  وسلام:  مريم   سوره ٣٣  آيه
  . زنده
  :   است  آمده ـ در تواريخ٥١

 ،   گزيده  تاريخ،     يعقوبي  تاريخ،   مسعودي   الذهب  مروجاثير،    ابن  كامل،    طبري  تاريخ  در كتابهاي 
  . نشد  يافت  حكايتي چنين
  :  چهارند  انجيل ـ و جامع٥٢

لوقا، ؛  ١٣٧٧ اساطير،   ،   مقدس   كتاب  قاموس،    امريكايي  مسترهاكس : ك. ر  ، انجيل   جامعين  بارة در
    حواريـون    اين   از بعضي    آذري   شيخ   ضبط .٧٩٦  ، ص    مرقس ؛٧٨٣  ، ص    متي ؛٩٦٤   يوحنا، ص  ؛٧٧٣  ص

  .   نيافتم را در جايي
  :   است  چين  ملوك گويند در خزاين  مي  كتاب  آن ـ واكنون٥٣
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  ٢٤٩/     آنقصيدة ترساييه و نخستين شرح                                                               
  

   تـا در ايـن       چـين    پادشـاهان    خزينه  در ميان «: گويد»  ارتنگ «  درباره   الحكايات  جوامع در    عوفي
   . او  و دين ماني،  زاده تقي : ك.نيز ر) ١٤٢/ ، دكترسجادي  اشعار خاقاني از گزيده(»  است  مانده  باقي وقت
  ...:   در وقت ـ و بحيرا زاهد آنكه٥٤

  .٧٤  روايت، ١٢٨ :٣٥   ج،بحارالانوار:  ك. ر
  :   بعدك الانبياء من  قبلة و  لتك هذا قب ـ يا ابراهيم٥٥
  .  بعد از توست  پيامبران  تو و قبله  قبله اين!   ابراهيم اي
  :  ـ مسجد اقصي٥٦

 منظـور    بلكـه ، نباشـد   مـراد مسـجد فعلـي      رود كه    مي   گمان  ، مسجد اقصي  ١   آيه ،  هفده   سوره  قرآن«
   .)٧١ :ترساييه   قصيدة شرح  ،سكيمينور( ».  سليمان  معبد قديمي  در جاي  است  بوده مسجدي

  :     اللّه  الي  انصاري ـ مَن٥٧
َ   ، قـال     اللّه   الي   اَنصاري  َ من    الكُفرَ قال    منهم  ّ عيسي   فلمّا اَحس «:   عمران   آل   سوره ٥٢   از آيه   بخشي

:  ، گفت    من   ياران  كيست:   را گفت    ناگرويدن   از ايشان   عيسي   يافت   چون   پس :»ِ  ُ اَنصارُاللّه    نحن  ونالحواريّ
  .   خداييم  دين  او ما ياران  برگزيده ياران
  :  ـ بلاغت٥٨

   بلاغـت    به   مردم   كه  پرورش): فارسي  فرهنگ معين، ( بلوغ)   اللغات  غياث (  شدن  جوان:  بلاغت
  ).  الحكمتين جامع( بايد   را همي  رسيده جسمي

  :  را گويند ـ شليخا احذه٥٩
  شـرح   :مينورسـكي  (  اسـت    سـليح    و در عربي     است   بوده   و حواري    رسول   معني   به  ريانيشليخا در س  

   دقيقـي    معني   شد وليكن    رجوع   مختلفي   كتابهاي  به»  اخده«يا  »  احذه «  كلمة   دربارة .)٧١ ،  يهي ترسا  قصيده
،    تيز فهـم    مردان=  حديد    ، جمع   هاحدّ:  عبارتنداز  ، سازگار است    با متن    تا حدي    كه   لغاتي . نيامد  دسته  ب

: ١٤  ج (بحـارالانوار .  دوز  كفشگر، كفـش  = جذّا.   كوش  ، مرد سخت     شديد العمل   رجل =   احزه  دلاوران
و سـمّوا   ...  ، اصـفياء عيسـي      الحواريـون «:  الكلبي  قال: نويسد   مي   گونه   را اين    حواريون   تسمية  وجه) ٢٧٥

  .» لعبادة اثراا  عليهم ن كانوا نورانيي  لانهم حواريين
  :   حموي  سعدالدين ـ شيخ٦٠

   بـه   معـروف    الجويني   محمد حمّويه    بن   علي   الحسن   ابي   بن   بكر عبداالله    ابي   المؤيدّين  محمد بن 
   قـ ه٥٣٢  و در سنه.  بود  طريقت  از كبار مشايخ  جويني ، پسر حمويه  حمويه  ايشان ، جد اعلاي   حمويي
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٥٠

 

   اصـحاب    عصر خود و از جمله      ، از اشهر مشاهير صوفيه      اي   ترجمه   صاحب  وي.  يافت  وفاتدر نيشابور   
  )  دهخدا. (  است  بوده  كبري الدين  نجم شيخ
  :  البيضاء بالمنارةـ ٦١

  ٌ مهرود، اصفر مصبوغ     ثوب (  دو تكه    لباسي   كه   در حالي    سفيد، در دمشق    اي  بر مناره )  ع ( عيسي«
، او را      و راسـت     از چپ    دو ملك    كه   است   در حالي   آيد واين   ، فرود مي     است  ا زرد پوشيده  سرا پ ) بالهرد

از ) مضـطرّ   انسـان  (  كه  گونه همانند لؤلؤ همان  . ريزد   مي   از عرق    قطراتي  كنند، و از صورتش      مي  همراهي
   بـه   شـده   عيسـي   چهـره   زيبـايي   موجـب   كه  عرق  هاي   قطره   فراواني  ظاهراً مصنف (شود،     مي  دعا خارج 

   در نماز عصر هستند، امام      و مردم )). ؟(  است   كرده  آيد، تشبيه    بعد از راز و نيازپديد مي        كه   عرق  هاي  دانه
   و روش    سـنت   طبـق )  ع ( گردد وعيسي    منعقد مي    جماعت   صفوف  ، سپس    كرده   خود حركت   از اقامتگاه 

 كـار او را       گشـايش   كشد، و خداوند اسـباب      شكند، خوكها را مي     يارد، صليبها را م   زگ   نماز مي    اكرم  نبي
  ، بـه   اسـت   و طيّب  پاك  كه و مهدي)   او چنين  كرد خدا براي آماده:  كذا  له االله  قبض/   قبض(كند   مي  فراهم
  و روايتـي     گونـه    به   حكايت  اين» .كشد   را مي   دجّال   كه   و هموست    با اوست   تا پايان ) ؟ (  او شتافته   سوي

  .   است  آمده٤٣٢: ٢ج داوود،   ابي  و سنن٩٨ / ٥١ ديگر در بحار الانوار ج
  :   النبي  عن برواية   الثعلبي ـ و قال٦٢

  كنـد كـه    مي  خروج  مردي در آخر الزمان  :  فرمود ]پيامبر[،  ) ص( از پيامبر      روايت  به:   گفت  ثعلبي
  . كنند مي  روي از او پي شود و يهوديان  مي  ناميده دجال
  ): ص (  االله ّ اليهود قالوا يوماً لرسول  ان  رواية ـ و في٦٣

 در   كه  داريم ما پيامبري«: گفتند)  ص (  پيامبر اسلام    به   يهوديان   روزي   كه   است   آمده  و در روايتي  
 تجـاوز     از زانويش   شود، اما آب     دريا مي   داخل:)   كه  است    بلند قامت   و چنان (كند     مي   خروج  آخر الزمان 

   ذرع  چهل  دوگوشش  ، فاصله    كه   است   هستند، او سوار بر دراز گوشي       كند، و ابرها برابر چشمهايش      نمي
 بيشـتر     كـه    اسـت    پيامبر دجـال     از آن   منظورشان. گيرد   مي   دست   را به    و مغرب    مشرق   و حكومت   است

   بـه   در زمـين  آورد، شـياطين   او در مـي    تصرف  را تحت   هستند، خداوند شياطين      و ابلهان    زنان  پيروانش
   و بـرادران    ، پسرانشـان    ، مادرانشان   ،خواهرانشان   پدرانشان   شكل   به   مردم  گردند، آنها براي     مي   مردم  شكل
  .»شوند  آنها ظاهر مي مرده
  : اما تعرفوننا  لهم ـ فيقولون٦٤

.   بـوديم    مـرده    كه   شما هستيم    و برادران   ؟ ما پدران  شناسيد  ما را نمي  «: گويند   مي   مردم   به  شياطين
، خداوند آنهـا      اما مؤمنان .   است  دجال»  اين« از    منظورشان.»  است   كرده   ما را زنده    ، پروردگار جهانيان    اين

  .ميراند  مي، هستند  كه  شكلي  همان را به

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ٢٥١/     آنقصيدة ترساييه و نخستين شرح                                                               
  

   كـه    اعور، كسي   پروردگارتان«: فرمود)  ص(ر   پيامب   كه   روست   از آن   و اين .   است   دجال   همان  و اما اين  
 و    او را شـناخته     لـذا مؤمنـان   .   نابيناسـت    راسـتش    چشـم   ودجـال . » ، نيست    نابيناست   از چشمانش   يكي
  . آورند  مي  ميان  به  و شبهه  شك انديشان باطل
  :   عظيم  بعد قحط  يخرج  انّه ـ و ذلك٦٥

   سـه   در ايـن  [كنـد      مـي    خروج   وحشتناك   قحطي   سال  د از سه   بع  دجال:   كه   روست   از اين   و آن 
  ، دو سـوم      و سـوم     دوم  شود؛ و در سـال       مي   كم  ، بارانها وآبهايشان     محصولات   سوم  ، يك    اول   سال ] سال

  ن زمـي   ، و نه    باريدني   آسمان   نه ]  كه   طوري  به[؛رود   مي   از بين    و محصولاتشان   شان   از زندگي  ]  مانده  باقي[
 و    اسـت  ] سـود   بـدون [ فرسا   طاقت  ، تلاشي    مردم   و سهم   نصيب. دهد   بر مي   ، درختي    دارد و نه    روييدني

  . ميرند  مي]  گروه گروه[   و درد ورنج آنها از گرسنگي
  : ٌ اخضر  جبل  و معه  الدّجال ـ فيخرج٦٦
 و    رنگارنـگ   هـاي    سبز از ميـوه      با خود، كوهي     كه   و در حالي     كرده   خروج   دجال ] قحطي  از اين [  پس
   همـراه   شياطين. »  آتشم   و اين    است   بهشتم   اين  پروردگار شمايم   من«: گويد  او مي .  دارد   از تاريكي   كوهي

   بـا خـود، انـواع       كـه    اسـت    تمـيم    بني ] قبيله[ از     مردي   دجال  اين. خوانند   او فرا مي     سوي   را به   او، مردم 
   ممالـك   او بـر تمـامي    .   اسـت    ابويوسف  اش   صايد و كنيه     بن   عبداالله  اسمش. اردا و دانشها را د    يهسرگرم
 و   المقـدس   ، بيـت    النبي  ، مدينه   مكه:  گردد   نمي   نزديك ]ها  پاكي[  چهار سرچشمه   نهد، اما به     مي   گام  عرب

تـا  . انهـا براننـد   مك  او را از آن  كـه  موركردهأ را م ـ   چهار جا، خداوند فرشـتگان   در اين .مسجد طور سينا  
   بـه   منانؤ م   حال  نوردد و در عين      را در مي     و غرب   ماند؛ شرق    مي   خداوند بخواهد او در زمين       كه  زماني
 را در روز   جنـگ   ترين آنها سخت.   با اوست  تميم  بني  شديدتر جنگ  كنند، از همه     بااو كارزار مي    شدت
:  ك.ر(.  ذكرشـد   كـه    حكـايتي   درباب. تا آخرروايت .  است دراز   بس  هاشان   با او دارند و نيزه       بزرگ  جمعه
  .)٢:٥٢ج،بحارالانوار نيز ،٤٨٠: ٢، ج الغمة  كشف

  :  ْ اُمّتي ِ اَحَدٍ مِن  قتل ُ عَلي ط لايُسَّلّ  تعالي ّاللّه ـ و اَن٦٧
   نفر كـه  ، مگر يكسازد  و قادر نمي  را مسلط  كسي  من  از افراد امت  يك  هيچ  بر كشتن   تعالي  و خداي «

)  ع (  قبـر آدم     محـافظ    كـه    است   العمري   فرد طويل   منظور همان ؛   است)  ع (  پسر نوح    پسر سام   او ملكان 
 بمير تـو      ملعون  اي:گويد   مي   دجال   و به  ]   امتم  برگزيدگان[،     ابدال   در ميان    فرود آمده  ] بر زمين [ او . است

 او را     شده   چيره   بر دجال    ملكان  سپس.   است   ما شناسانده    تو را به    ان پيامبرم   كه   هستي  پسر صائد، دجال  
   بـا او سـخن       بـار اول     كـه   گونـه   همان  كند و ملكان     مي   را زنده    دجال ] خداوند  دوباره[رساند   مي   قتل  به

   دروغ :گويـد    مـي   او   بـه    در جواب   دجال؟  گردانيدم   و زنده    تو را كشتم     كه   نبودم  آيا من : گويد   مي  ،گفت
   وزنـده ] بكـش [ مرا بار دگر     گويي   كرد، اگر راست     مرا زنده    خداوند تعالي   ، در حقيقت     ملعون  گويي  مي
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٥٢

 

 مـذكور    مـتن » . تـر اسـت     سازد، خدا آگاه     نمي   مسلط  و خدا او را بر غيرش     .  نيست  كار توانا    و براين   كن
 در   كلي  با تفاوتهاي  اين  به  شبيه  شد روايتي ترجمه متن مذكور در   نسخه  براساس.  نيست  از تشتت خالي

  .  است  آمده٤٨٩ / ٢   ج  الغمه كشف
  :   ـ نسناسه٦٨

  كنـد، چنانكـه    مـي    تجلي   آدمي   نصف   صورت   به   كه   است  موجودي»  ديو مردم « يا     نسناس  در روايات «
 : ٢   ج ، الحيـوان   حيوة:  ك.نيز ر ) ٤١٨ :اطير اس  فرهنگ،   ياحقي( دارد     گوش   و يك    پاي   و يك    دست  يك

  .٣٧٠:   المخلوقات عجايب  ، و قزويني٣٥٦-٧
  :   المخلوقات ـ عجايب٦٩

 و    المخلوقـات   عجايـب :   عنـوان  بـا    اسـت    كتابي ،   المخلوقات  عجايب   از كتاب   منظور مؤلف 
  حيـوة    كتـاب    در پايـان     كتاب  ينا)   ه ق  ٦٨٢. م( محمودالقزويني   محمدبن   از زكريابن   الموجودات  غرائب
  .  است  رسيده  چاپ ، به ، دميري  الكبري الحيوان

  :كند  مي  روايت  دارمي  ابن ـ تميم٧٠
 ، در بنـد اسـت       در بحر قلـزم      و اينكه    دجال   اما در باب   ، نشد   يافت   حديث   در متون    روايت  اين

  .٤٥٨ /   خزائلي  قرآن اعلام،١/٤٣٩   ج، البحار سفينة و ٦/١٦١٣   ج ،تفسير طبري:  ك.ر
  :   طبريه ـ بحيرة٧١

،   انـدر شـام    طبريـه  دريـاي «: نويسد  مي) ١٠٢ /  مير احمدي    مريم  تصحيح ( حدود العالم   صاحب
) ٦٢-٦٠/    و ممالـك    مسـالك  ( اصـطخري . و نـيم     فرسـنگ   ، انـدر پهنـا، هفـت         فرسنگ   او دوازده   درازي

،  طوسـي : ( ك. نيـز ر (.دهـد   مـي   ارائـه   آن  جغرافيـايي   و وضع  طبريه رياي د  در بارة    مبسوطي  توضيحات
  ).١٠٩:  المخلوقات عجايب

  :؟  زعر چونست  عين  ـ گفت٧٢
 و انـدر      شـام    بـه    لوط   از ديار قوم     است  شهركي)    البلدان  معجم( حجاز،     به   است  موضعي: زعر

  ). حدود العالم (  است  مانده  اندك  آباداني وي
  : ّ  اصم ـ حاتم٧٣

   خراسـان    مشـايخ   از قـدماي  «:   است  آورده) ٦٣ /   دكتر عابدي   تصحيح ( الانس  نفحات در    جامي
   نواحي   بواشجرد من   ، مات    است   واستاد احمد خضرويه     است   داشته   صحبت  ، با شقيق     بلخ  ، از اهل    است
  انـد  شـهركي   نوشته  واشگرد، ويشگرد هم  صورتهاي به: ، واشجرد)٢٣٧ (  و مأتين  و ثلاثين  سبع   سنه  بلخ

  ).١١٠/   حدودالعالم:  ك.ر(   قباديان  در نزديكي واقع
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  ٢٥٣/     آنقصيدة ترساييه و نخستين شرح                                                               
  

  :   ادكاني الدين  نجم ـ شيخ٧٤
 بود، در شهور   هشتاد رسيده  به ، عمر وي  سرّه  قدّس  است  علاءالدوله الدين  ركن  مريد شيخ وي«

 ـنف(» .  گشـته    مـدفون    اسـفراين    از اعمال    و درحصاري   ز دنيا برفته   ا   و سبعمائه    و سبعين    ثمان  سنه   اتح
  .   نيامد  دست  به  ابوبكر علائي  شيخ  مقامات  از كتاب اطلاعي).٤٤٩ /  الانس
  :   ـ عيكل٧٥

   صـورت   بـه   مصـرع   نيز اين  خاقاني هاي  نشد، در نسخه  يافت  كلمه   اين   معمول  هاي  نامه  در واژه 
  ، احتمال    است   كرده   را معني    واژه   اين   آذري   شيخ   وچون   است   شده  ضبط»  العذارا   و صوم   د هيكل  عي  به«

  . رود  نمي  در بيت تحريف
  :   عذارا، هيكل ـ صوم٧٦

  .  بر آن كوب  زرين وتعليقات)٧٢:    ترسائيه  قصيده شرح ،مينورسكي:(  ك.ر دو واژه  اين  در باب
  : راست عذي ـ غالباً صوم٧٧

   سـكوت   شايد صوم .   است   آمده   و عذر خواهي     طعام   معني   باشد، عُذير به     همين   كلمه  اگر ضبط 
   و نـاآزموده     تجربـه   دختر بي  «  معني   عزيره  كلمة.  است   تصور كرده    طعام   با صوم    را همراه    مريم  حضرت

  .  است  مسلماً اشتباه  كه ده كر  غريز ضبط  الف  غدير و نسخة٢   مج  نسخة.دهد را مي» كار
  :   عمرانست  از قرابتان ـ يوسف٧٨

  ).٧٢و٦٦ :١٣  ، ج  قدس  آستان، تفسير ابوالفتوح(» ،  نام  بود يوسف  را پسر عم مريم:   گفت كلبي«
  :   عظيم ـ بهتان٧٩

  ). ١٥٦/ ء نسا(»  بهتانا عظيما  مريم  علي  و قولهم و بكفرهم«:  نساء١٥٦   نور و آيه١٦  از آيه
  :   ماثان  بن  عمران  بنت  ـ حنّة٨٠

  ).٥٥-٦ /   نوايي عبدالحسين/   گزيده تاريخ:( ك. ر  آدم  تا حضرت  مريم  حضرت  نسب  سلسله در باب
  :   الكشّاف  ـ شرح٨١

  الزمخشري   منهج مقدمه،   صاوي مصطفي:  ك. ر  در ادوار مختلف  كشّاف  مختلف  شروح در باب
 فتوح الغيب في الكشـف   -١: كشافاز شروح معتبر    .)١٤٢٠ ،    بيروت ،   اعجازه   و بيان   ير القرآن  تفس  في

 شـرح الكشـاف، قطـب الـدين محمـد رازي            ٢عن قناع الريب؛ شرف الدين حسن بـن محمـد طيّبـي؛           
  . الكشف عن مشكلات الكشاف، سراج الدين عمر بن عبدالرحمن فارسي-٣ترين شرح  مفصل
  :   اعلي  از روح اش  آمد ميوه ـ كه٨٢

 مـي   » ي معلّ ـ  روح« و   اسـت    شـده   ضبط» ي معلّ  روح «  صورت   به   خاقاني  هاي   در نسخه    بيت  اين
تواند كنايه ازشجره خاندان مقدس باشد كه و جود عيسي مره و ميوه آن شجر است، و طبـق اقـوال از                      
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  تعليقـات :  ك.ر(  آمـده اسـت    نفح روح معلي كه ظاهرا از لحاظ خاقاني مراد جبرئيل است، بـه وجـود              
  والسلام).  ١١١-١١٠:  مينورسكي ترسائيه  قصيده شرح بر  كوب زرين

  
  :نسخه بدلها

  .ندارد: با -١
 .نصارا درو: ترسايان، با: الف-٢
 . اضافه شد؛ بقيه نسخ ندارد٢از مج» ساحر گفتند« تا » و تمامي اين قصه«از  -٣
 .ندارد:  و مف٢و١مج -٤
 .كور مادرزادراگويند: ١ ، مجپوشيده: الف -٥
 »جنس«ديگر نسخ -٦
 صريح: با -٧
 . كه سخن گفت +:٢مج -٨
 .حضرت اميرالمومنين: ٢مج -٩

 ).ع(منين علي ؤحضرت اميرالم: ٢ذي النورين، مج: با -١٠
  زن +:الف -١١
 .كهيانا: مف و چا كنهانا،: ١كهنابا، مج: ٢كفبانا، مج: با -١٢
 .اطفال:+الف -١٣
 .آويزند: ٢ با و مجالف و -١٤
 .طنوس اسفيانوس: ٢مج -١٥
 .سربندگان: اساس -١٦
 . اضافه شد٢از مج« من ذلك...« تا» غلطأ ومنش« از  -١٧
 .رعاف آمدن خون است از بيني و به خاكستر سرگين خر بسته شود و معني جاثليق كهنه است: + ١مج -١٨
 .آدم را در آدم دميدند+ ٢مج -١٩
 .حرقيل: الف و با -٢٠
 .طفل: ٢خرد، مج: الف و با -٢١
 . بدان كار +: بدان كتابها، با +:الف -٢٢
  .ميتين: ٢دمستين، مج: دستروس، با: الف -٢٣
 .تبروس: ٢دستروس، مج: با -٢٤
 .اژتنگ: ٢ارتنگ، مج: الف و با -٢٥
 ندارد: الف و با -٢٦
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 .عليهم السلام: ٢مج -٢٧
 به شام: +شام ، با: +الف -٢٨
 .زر: +الف و با -٢٩
 .كلمه ناخوانا است -٣٠
 .بيت المقدس: ٢الف و با و مج -٣١
 .شهر: الف و با -٣٢
 .اخذه: ٢مج -٣٣
 .حساسه:  و با١مج -٣٤
 .محل طاعون: الف -٣٥
 .٢با و مج:عين و غير، متن از: اساس -٣٦
 .وادي شجر: الف و با -٣٧
 .طل رامت سروند: ٢سروند، مج:+با -٣٨
 .محمد: +الف و با -٣٩
  .حبيبه: الف -٤٠
  .والباقي:+ الف -٤١
 

  منابع
ترجمه محمد علي بن محمـد حسـن        ،  دتوحي .)بي تا (  .ابوجعفرمحمد،  )صدوق(ابن بابويه  -١

   . نور: تهراناردكاني،
  .  بي نا: تهرانبه اهتمام رضا تجدد، الفهرست،. )١٣٥٠(.ابن نديم -٢
  .دارالاضواء:  بيروتمه، الائمعرفة في الغمةكشف )ق١٤٠٥.(اربلي، علي بن عيسي -٣
 ترجمـه ابواسـحاق ابـراهيم    المسالك و الممالك، . )١٣٧٤.( ، ابراهيم بن محمـد   اصطخري -٤

  . موقوفات محمود افشار:تهراناصطخري، به كوشش ايرج افشار، 
  .اميركبير:  به اهتمام محمد معين، تهرانبرهان قاطع،). ١٣٦٢.( تبريزي، محمد حسين بن خلف-٥
 : مصـر  قه لطفي عبـد البـديع،     حقّكشاف اصطلاحات الفنون،   .)بي تا .(محمد علي تهانوي،   -٦

  .وزارة الثقافة و الارشاد القومي
 تصحيح و تعليقات محمـود      ، مقدمه نفحات الانس،  .)١٣٧٠.(جامي، نورالدين عبدالرحمن   -٧

  . اطلاعات: تهرانعابدي،

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٥٦

 

ويراسـته رحـيم     فرهنـگ جهـانگيري،   . )١٣٥١(جمال الدين انجـو، حسـين بـن حسـن،          -٨
  .عفيفي،دانشگاه مشهد

 و    مطالعـات   مؤسسـه : تهـران ،    علايـي   نامـه   نزهت. )١٣٦٢ (.)مصحح (   فرهنگ ، جهانپور -٩
  .  فرهنگي تحقيقات

 : تهـران  ، ترجمه يعقـوب جعفـري     رسم الخط مصحف،   .)١٣٧٦. (الحمد ،غانم قدوري     -١٠
   .انتشارات اسوه

 انتشـارات زوار،    :به كوشش ضياء الدين سجادي ،تهران      ،  ديوان .)١٣٥٧.(خاقاني شرواني  -١١
  .چاپ دوم

  . اميركبير: تهراناعلام قران، .)١٣٧١.(خزائلي، محمد -١٢
 و    ترجمه   بنگاه : تهران ،   هروي  ، حسينعلي    ترجمه ،   مسلمانان   البسه  فرهنگ. )١٣٥٩(  .زيد -١٣

  .  نشر كتاب
  . دانشگاه تهرانلغت نامه دهخدا،. )١٣٧٣.(دهخدا، علي اكبر -١٤
 شرحه و ضبطه يوسف علي طويل،       عيون الاخبار، . )ق١٤٠٦.( دينوري،ابي محمد عبداالله   -١٥

  .دارالكتاب العلميه: بيروت
 و    ، تصحيح  )روض الجنان و روح الجنان    (  تفسير ابوالفتوح . )ق١٣٨٣ .(رازي، ابوالفتوح  -١٦

  .  اسماعيله كتابفروشي: تهران ،  شعراني  علامه تعليق
  . اميركبير: تهران، تاريخ قرآن .)١٣٦٢.(راميار، محمود -١٧
  . اسلامي  نشر فرهنگ:تهران  انبياء، تاريخ  .) ١٣٧٣  ( .  سيدهاشم،   محلاتي رسولي -١٨
دربـاره زنـدگي ، آثـار و انديشـه      (ديدار با كعبه جان   . )١٣٧٨.(زرين كوب، عبدالحسين   -١٩

  . سخن:تهران)خاقاني
 حواشي دكترمحمد معين بر اشـعار خاقـاني       . )١٣٥٨)(به كوشش .(لدينسجادي، ضياءا  -٢٠

  . انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي: تهرانشرواني،
 شرح احوال و نقد و تحليل آثار شيخ فريدالدين محمد          .)١٣٧٤.(فروزانفر، بديع الزمان   -٢١

  . انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ دوم:تهران عطار نيشابوري،
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 بـه   عجايـب المخلوقـات و غرايـب الموجـودات،         .)بي تا (.، زكريا بن محمد      نيقزوي -٢٢
  . كتابخانه ناصر خسرو: تهران، تصحيح و مقابله نصراالله سبوحي

 ،  تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تـا اواسـط قـرن پـنجم             . )١٣٥٦.(ح االله يصفا، ذب  -٢٣
  . امير كبير:تهران
  .ات در ايران، انتشارات فردوس، تهرانتاريخ ادبي)١٣٦٦.(ح االلهيصفا، ذب -٢٤
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، تهران به اهتمام منوچهر ستوده). ١٣٤٥.(، محمد بن محمود   طوسي-٢٥
   مقدمـه    مـع   نيهآ القر   القراات  معحجم .)١٤١٢.(  مكرم   سالم   عبدالعال  و  احمد مختار  ،عمر -٢٦
  .   اسوه تشاراتان : قم،  ج٧   و اشهر القراء، القراات  في

به كوشش منصور    ،غياث اللغات  .)١٣٦٤(.غياث الدين رامپوري، محمد بن جلال الدين       -٢٧
  . اميركبير: تهرانثروت،

 دارالتعـارف  : بيـروت ثـار،  الحكـم و الآ    ة مدين  البحار و  ةسفين .)بي تا .(قمي، شيخ عباس   -٢٨
  .للمطبوعات

گزارش چامه ترسايي از افضل الـدين        (سوزن عيسي،  .)١٣٧٦.( ، مير جلال الدين    كزازي -٢٩
  .  دانشگاه علامه طباطبايي: تهران، )بديل خاقاني شرواني

 ـبحارالانوارالجامعـه لـدرراخبار    .)بي تا . (مجلسي، محمدتقي  -٣٠  تحقيـق    الاطهـار،  ةالائم
  .دارالرضا:  بيروتعبدالزهراء العلوي،

 شـركت   : تهـران  ،ج٣سـي، المعارف فار دايرة. )١٣٨١).( سرپرست(مصاحب، غلامحسين  -٣١
  .چاپ سوم، سهامي كتابهاي جيبي

 ترجمـه و تعليقـات،      شـرح قصـيده ترسـائيه خاقـاني،       . )١٣٤٨.(مينورسكي، ولاديمبر  -٣٢
  . انتشارات سروش: تبريزعبدالحسين زرين كوب،

 به سعي و اهتمام علـي اصـغر          الابرار، عدّةكشف الاسرارو    .)١٣٦١.(ميبدي، رشيدالدين  -٣٣
  . اميركبير: تهرانحكمت،

 ،سـورآبادي  قصص قرآن مجيد برگرفتـه از تفسـير       .)١٣٤٧(.)به اهتمام (مهدوي، يحيي  -٣٤
  .خوارزمي: تهران
  .  اساطير:تهران قاموس كتاب مقدس، .)١٣٧٧(.) ترجمه و تاليف(مسترهاكس -٣٥
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، چـاپ     زوار:   به كوشش محمد دبيـر سـياقي، تهـران         رنامه،فس). ١٣٦٣.( ناصرخسرو قبادياني  -٣٦
  .دوم
 فرهنـگ اسـاطير و اشـارات داسـتاني در ادبيـات فارسـي،               .)١٣٦٩.(فرعياحقي،محمد ج  -٣٧

  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي و سروش: تهران
ــداالله   -٣٨ ــن عب ــاقوت ب ــوي ، ي ــاقوت الحم ــا.(ي ــي ت ــدان، .)ب ــم البل ــد معج ــق فري  تحقي

  . دارالكتب العلميه: بيروتعبدالعزيزالجندي،
 ـارشـادالاريب الـي      (معجم الادبا، .)١٤١١.(_______________________ -٣٩  ةمعرف

  .دارالكتب العلميه:  بيروت)الاديب
  . دارالجيل: بيروتال العرب،ث امةموسوع. )١٤١٥.(يعقوب، اميل بديع -٤٠
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